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 مقدمه .１
 

ز به  شود )که به معنای خیر خوش( كه   عنوان انجیل شناخته میپیام نجات خدا، که همچنت 
 ای از آن آورده شده است:  در زیر خلاصه به ما بشارت داده شد

 

ز را بسیار خوب آفرید، اما مرگ  به دلیل گناهان ما رخ داد. گناه   و رنج و بیماریخدا همه چی 
ي که خدا برای ازادي ما قرار داده   )یا تجاوز، یا گناه( به معنای شکست ما در برابر وفادار

ها به درسن  عمل کنیم. همه ما  است، یعنز اینکه ما باید عادل وباشیم ودر همه امور وزمان
توانند به هیچ وجه نجات را  کنیم، واعمال ما نمیایم وگناه را در ذات خود حمل میگناه کرده

به دست آورد یا بتوانيم با اعمالمان خدا را خشنود بكنيم. خدا مقدس است، به این معنز  
های طبیعت، شخصیت واعمال و کلماتش  نظی  وکامل وبرجسته در هر جنبه از جنبهکه نر 

ز به طبیعت عدالت وعادل  است. حقیقت   اساسی خدا محبت کامل است، اما او همچنت 
 ونمی

ً
د زیرا عدالت کامل او نیازمند داوری ما به دلیل  كاملا تواند گناه ما را نادیده بگی 

 گناهانمان است. 
 

با توجه به اینکه محبت و رحمت خدا نسبت به ما بسیار بزرگ است، پس خداي فرزند،  
 
ی

ای بدون گناه داشت تا بتواند عیسی مسیح، انسان شد، جاني که از باكره مولود شد، و زندگ
 به جای ما داوری عادلانه انجام دهد. 

ی رنج برد، بلکه گناهان ما را بر دوش خود برد و خود را   او نه تنها از رنج جسمی بسیار بیشی 
قربانز برای ما قرار داد. عیسی به خاطر گناهان ما مرد، و دفن شد، و سپس پس از سه روز از  

را  میان مردگان برخاست. به دلیل اینکه او این کار را برای ما انجام داد، اگر ما گناهانمان 
 باور کنیم که او به خاطر گناهان ما مرد و از  

ی
اف کنیم و به سوی او برویم، و به سادگ اعی 

قرار دهیم، ما برای   )مرگ برخاست، و اعتماد خود را به نجات محبت او )بدون هيچ گناهیي 
 ابدي پر از صلح و  گناهانمان آمرزیده می

ی
ز زندگ شویم. و ما از جهنم عبور ميكنم همچنت 

 کنیم، آزاد از مرگ، بیماری، رنج، غم، درد و گناه. مل در ملكوت را دریافت میخوسیی کا
 

نجات خود را به طور   امیدهد که خداوند چقدر پ را نشان می  نیاز ا کتابچه بخش کوچکی  نیا
ده و پ   یکرده است. برا  انیکتاب مقدس( ب  ا یدر سراسر کلام خود )کتاب مقدس  وستهیگسی 

از   شامل قطعان   نی% کتاب مقدس است. ا80کتابچه حدود   نینکته، ا نیا حیکمک به توض
است که دو بخش   د یکتاب عهد جد  27کتاب از   23و از   ق،یکتاب عهد عت  39کتاب از   32

ز هستند. همچن  حییکتاب مقدس مس بار گنجانده   کیاز  ش یقطعه کتاب مقدس ب چیه   ،ت 
 نشده است. 
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 شهینجات خدا هم امی)به نام تناخ( است. پ یعیر / یهود یهمان کتاب مقدس  قیعت  عهد 
بلکه نشان دهنده   ست،ین قینسبت به عهد عت ییی  تغ د یبوده است و عهد جد کسانی

 وعده داده است.  قیاست که خداوند در عهد عت تحقق نجان  

 

 با خدا  راه خداوند و  كلمه .２
 

ز زیادی نوشته شده ولی در نهایت از خود خداوند نوشته شده   کتاب مقدس با خادمت 
 

س الهام خداست وبرای تعلیم وتأدیب واصلاح وتربیت در  •
ّ
  عدالتتمامی کتبِ مقد

 ( 16: 3سودمند است )دوّم تیموتاؤس 

ا را به شما خورانید که نه   •
ّ
او شما را خوار وزبون ساخت وگرسنه گذاشت، وخوراکِ مَن

شما از آن خبر داشتید ونه پدرانتان، تا به شما بیاموزاند که انسان تنها به نان زنده 
 شود.  کلامی که از دهان خداوند صادر شود انسان زنده می  نیست، بلکه به هر 

 ( 3:8)تثنیه 

القدس از   گاه به ارادۀ انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح زیرا وحی هیچ •
 ( 21: 1جانب خدا سخن گفت. )دوم پطرس  

 

 قدرت و فهم خدا فراتر از درک ما 

وی عظیم وبازوی افراشتۀ خود  ” آه ای خداوند  • ن را به نبر یهوه! تویی که آسمانها وزمیر
ن برای تو دشوار نیست. )ارميا   ( 17:32آفریدی! هیچ چبر

، و هیچ قصد تو را مانع نتوان شد. )ایوب  »می •  توانایی
ن  ( 2:  42دانم که به انجام هر چبر

ن می • بزرگ است خداوند   خواند. کند، وهر یک از آنها را به نام میشمار ستارگان را تعییر
ومند، درک او نامتناهی است. )مزمور   ( 5-4:  147ما وبسیار نبر

 

ي است و نیازی  
خداوند بسیار قوی تر از تواناني حفظ کلام خود در طول قرن هاست. حقيق 

 به اصلاح ندارد. 
 

سخنان خداوند خالص است، همچون نقرۀ تصفیه شده در کورۀ گِلی که هفت بار  •
ن مردمان،  پاک شده  باشد. خداوندا، تو ایشان را نگاه خواهی داشت؛ تو ما را از چنیر

 ( 7- 6: 12جاودانه حفظ خواهی کرد. )مزمور 

ل میعلف می •
ُ
 میخشکد وگ

ی
 ( 8:  40ماند. )اشعیا پژمُرَد، اما کلام خدای ما تا ابد باق

 ( 89:  119خداوندا، کلام تو جاودانه در آسمانها استوار است. )مزمور  •

  ای. ام که آنها را جاودانه بنیان نهادهدیرزماین است که از شهادات تو دانسته •
 ( 152: 119)مزمور  
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ن زایل خواهد شد، امّا سخنان من هرگز زوال نخواهد پذیرفت.  • )متی   آسمان وزمیر
24  :35 ) 

  زیرا تولد تازه یافته •
ی
، یعتن کلام خدا که زنده وباق فاین  بلکه تخم غبر

اید، نه از تخم فاین
 ( 23:  1است. )اول پطرس  

یهوه، تو خدایی و کلام تو راست است، و تو این نیکویی را به   اکنون، ای خداوند  •
 ( 28:  7ای. )دوم سموئیل خدمتگزارت وعده داده

ن عادله •  ( 160: 119ات، جاودانه. )مزمور  جملۀ کلام تو راستی است، وهمۀ قوانیر
 

همیشه باق  خواهد ماند و از ما می خواهد که راه درست  قضاوت خدا در مورد آینده ما برای 
 را انتخاب کنیم و با او باشیم. 

 

 که برای انسان یک بار مردن وپس از آن داوری مقرر است،   همانگونه •
انیان   ( 27:  9)عبر

ن عادله •  ( 160: 119ات، جاودانه. )مزمور  جملۀ کلام تو راستی است، وهمۀ قوانیر

ن مردگان ومجازات ابدی را بنیان ننهیم.  تعمیدها، ودستگذاریوآموزشِ  • ها، ورستاخبر
انیان   ( 2:  6)عبر

ن توکل دارد، اما آن که در طریق حکمت گام بر  • دارد، در  نادان است آن که بر خویشیی
 ( 26: 28ماند. )امثال امان می

 رود!  خیال پیش میکند، اما نادان، آسودهترسد واز بدی اجتناب میحکیم می •
 ( 16: 14)امثال 

دهد!   رود وتاوانش را میلوح پیش میشود، سادهبیند وپنهان می عاقل، خطر را می •
 ( 3: 22)امثال 

کند، اما آن که راه خود  دارد از جان خویش محافظت میآن که حکم را نگاه می •
 ( 16:  19پاید، خواهد مرد. )امثال نمی

شمارد، اما آن که پذیرای توبیخ آن که تأدیب را ترک گوید، جان خویش را حقبر می •
 ( 32: 15آورد. )امثال باشد، فهم را به دست می

د امّا جان خود را ببازد؟ )مرقس  • َ
 ( 36:  8انسان را چه سود که تمامی دنیا را ببر

 

 .« ستیخداوند مسلط است، پس او قادر است به ما اعلام کند که راه درست نجات چ
 

، در دریاها  بخواهد، به انجام میخداوند هرآنچه را که  • ن رساند، در آسمان وبر زمیر
 ( 6: 135وهمۀ ژرفناها! )مزمور 



- 4 - 
 

ن از حضور پادشاه شتاب مکن. در برابر امرِ ناخوشایند مقاومت منما،  • ون رفیی در ببر
سخن پادشاه مافوقِ همه است، پس   دهد. زیرا پادشاه هر چه بخواهد انجام می

؟« )جامعه کیست که به او بگوید: »چه می  ( 4-3: 8کتن

ن قسم خورده است: »به • ن آنچه قصد کردهخداوند لشکرها چنیر ام واقع خواهد  یقیر
ن خود در هم  شد، وآنچه تدببر نموده ام عملی خواهد گردید: آشور را در سرزمیر

خواهم کوفت، واو را بر کوههایم لگدمال خواهم کرد. یوغ او از ایشان رخت بر  
ی که برای   خواهد بست، وبار او از دوششان برداشته خواهد شد.« این است تدببر

تمامی جهان اندیشیده شده است، واین است دستی که بر تمامی قومها دراز شده  
است. زیرا خداوند لشکرها تدببر کرده است، پس کیست که آن را باطل سازد؟ دست  

د؟ )اشعیا 
َ
 ( 27- 24: 14اوست که دراز شده است، پس کیست که آن را برگردان

 هیچ شمرده می •
ی
ن جملگ کند، در شوند، واو بر طبق ارادۀ خویش عمل میساکنان زمیر

. کسی را یارای آن نیست که دست او را بازدارد، یا او   ن میان لشکر آسمان وساکنان زمیر
 ( 35: 4ای؟« )دانیال را بگوید: »چه کرده

 

قرار دهیم، »صداقت« یا »ایمان« ما  خدا ما را دوست دارد، اما اگر ايمانمان درمسی  اشتباه 
 را نمی پذیرد. 

 

ار بودند وترس خداوند را برنگزیدند؛ چراکه مشورت مرا نپذیرفتند  • ن چراکه از دانش ببر
وتوبیخ مرا سراسر خوار شمردند. پس ثمرۀ طریقهای خود را خواهند خورد و از میوۀ  

های خویش سبر خواهند شد.زیرا از  ن ساده تدببر ن  راه برگشیی لوحان آنان را به کشیی
خیالی جاهلان ایشان را هلاک خواهد کرد.اما هر که به من گوش  خواهد داد و آسوده

 دهد، در امنیت ساکن خواهد بود و از بیمِ بلا آسوده خواهد ماند.«  فرا
 ( 33- 29:  1)امثال 

 ( 12:15)امثال  .پذیردراه نادان در نظر خودش درست است، اما حکیم مشورت را می •

ت دارند، امّا نه از روی  'زیرا دربارۀ ایشان می • توانم شهادت دهم که برای خدا غبر
 ) 2: 10معرفت. )رومیان

 ( 2:  19رود. )امثال شتابد، راه به خطا میشوقِ بدونِ معرفت نیکو نیست؛ آن که می •

 ( 17: 5پس نادان نباشید، بلکه دریابید که ارادۀ خداوند چیست. )افسسیان  •

س آگاهید ونه از قدرت  عیسی  •
ّ
پاسخ داد: »شما گمراه هستید، زیرا نه از کتب مقد

 ( 29:  22خدا! )متی  

برای کسی که مرا رد کند وسخنانم را نپذیرد، داوریْ دیگر هست؛ همان سخناین که  •
ن او را محکوم خواهد کرد. )یوحنا   ( 48: 12گفتم در روز بازپسیر
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ز شویم که اعتقادات ما بر اساس کلام خدا باشد، نه بر اساس تعاليم غلط و   ما باید مطمت 
 اشتباه و يا تقاليد احساس مان 

 

او پاسخ داد: »اِشعیا دربارۀ شما ریاکاران چه خوب پیشگویی کرد! چنانکه نوشته شده   •
دارند، امّا دلشان از من دور است. آنان  است، »” این قوم با لبهای خود مرا حرمت می

ی نیست. “شما احکام  بیهوده مرا عبادت می ی جز فرایض بشر ن کنند، و تعلیمشان چبر
ی را نگاه میخدا را کنار گذاشته تهای بشر

ّ
دارید.« سپس گفت: »شما زیرکانه اید و سن

ت خود را استوار سازید! )مرقس  حکم خدا را کنار می
ّ
 ( 9-6:  7گذارید تا سن

 

از آنجا که خدا ما را بسیار دوست دارد، در کلام خود به ما هشدارهای زیادی داده است و  
ز در کلام خود راه درست را به ما می آموزد.   همچنت 

 

 ( 105:119کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است. )مزمور  •

 ( 130:119)مزمور .گرداندلوحان را فهیم می بخشد، و سادهباز شدن کلام تو نور می •

ن از آنها هشدار می •  یابد، ودر حفظشان پاداشر عظیم است. خدمتگزارت نبر
 ( 11:19)مزمور  

با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، وبر عقل خویش تکیه منما؛ در همۀ راههای   •
خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. 'در همۀ  
 راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. 

ارت دوری کن. )امثال  س و از سرر ن را حکیم مپندار؛ از خداوند ببی  ( 7-5: 3خویشیی

زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است، برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی   •
س می

ّ
 ( 4:15بخشد، امید داشته باشیم.. )رومیان که کتب مقد

س را دانسته •
ّ
تواند تو را حکمت آموزد برای  ای که می'و چگونه از کودکی کتب مقد

 عیسی است. )تیموتائوس دوم  
ْ
 ( 15:3نجایی که از راه ایمان به مسیح

 

 ما می توانیم به خدا اعتماد کامل داشته باشیم زیرا او راه و روش خود را تغیی  نمی دهد
 

ن روست که شما، ای فرزندان  نمی»من که خداوند هستم، تغیبر  • کنم؛ از همیر
 ( 6:3اید. )ملاکی  یعقوب، هلاک نشده

ن را نهادی، وآسمانها صنعت دستان توست! آنها از میان می • روند،  تو از قدیم بنیان زمیر
 مندرس خواهند شد! مانند لباس  اما تو بر جا می

ْ
! آنها همه چون جامه ماین

، وسالهای تو را  جایگزینشان خواهی کرد، واز میان خواهند رفت! اما تو همان هستی
 ( 27  –  25:  102پایاین نیست! )مزمور 
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هر بخشش نیکو وهر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه   •
. )یعقوب   ی است ونه سایۀ ناشر از دگرگوین  ( 17:1تغیبر

انیان  •  ( 8:13عیسی مسیح دیروز وامروز وتا ابد همان است. )عبر

آدم که از تصمیم خود منصرف شود. آیا او  خدا انسان نیست که دروغ گوید، ونه بتن  •
سختن گفته که بدان عمل نکرده باشد؟ یا کلامی بر زبان آورده که به انجام نرسانده 

 ( 19:23باشد؟ )اعداد  

های قومها را عقیم میهای امتها را باطل میخداوند نقشه • گرداند. اما  کند؛ او تدببر
های دلش در همۀ نسلها.  ابد های خداوند نقشه   پابرجاست، و تدببر

 ( 11  – 10:  33)مزمور  
 

 خلقت خدا  .３
 

خدای دیگری در هيچ جاي دنيا وعالم وجود ندارد و خداوند حضور خود را با خلقت خود  
 برای ما آشکار ساخته است. 

 

ن می • ایشان است: »من  فرماید، خداوند لشکرها، که پادشاه اسرائیل وولّی  خداوند چنیر
 ( 6:44اوّلم ومن آخر، وجز من خدایی نیست. )اشعیا 

ن را از ایام کهن به یاد آورید؛ من خدا هستم وجز من کسی نیست؛ من خدا   • امور پیشیر
کنم وآنچه را که هنوز انجام نشده،  هستم وهمانند من نیست. انتها را از ابتدا بیان می

گویم:” تدببر من برقرار خواهد ماند، وتمامی خشنودی خود را به جا  از قدیم. می
 ( 10  – 9:46خواهم آورد. “ )اشعیا  

ارت انسانهایی که با رسد بر هر گونه یر زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور می •
دیتن وسرر

ارت خود حقیقت را سرکوب می توان شناخت بر آنان زیرا آنچه از خدا می  کنند. سرر
زیرا از آغاز آفرینش   ایشان آشکار ساخته است. آشکار است، چون خدا آن را بر 

ِ خدا، یعتن قدرتِ سرمدی و الوهیت او را می
توان با ادراک از  جهان، صفات نادیدین

  –  18: 1)رومیان  روشتن دید. پس آنان را هیچ عذری نیست. امور جهانِ مخلوق، به
20 ) 

ارت • پیشگان وشیّادان در بدی پیش خواهند رفت؛ فریب خواهند داد وفریب  امّا سرر
 (  13:3خواهند خورد. )تیموتائوس دوم 

آور  گوید: »خدایی نیست!« اینان فاسدند وستمگریشان کراهتابله در دل خود می •
 (  1:53است! نیکوکاری نیست! )مزمور 

ا گوید؟ چرا در دل خود بگوید: »بازخواست نخواهد کرد«؟    • یر خدا را ناسرن چرا سرر
 (  13:10)مزمور  
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گوید: به حیات خود قسم که هر زانویی در  چرا که نوشته شده است: "خداوند می •
"پس هر یک از ما حساب  .برابر من خم خواهد شد وهر زباین به خدا اقرار خواهد کرد

 (  12 - 11:14خود را به خدا باز خواهد داد. )رومیان 

خواهند داد. امّا به او که آماده است تا بر زندگان و مردگان داوری کند، حساب پس  •
 ( 5:  4)پطرس اول 

 

ز خدا همه چ و رنج به خاطر گناه ما آمد و  اما   یمار یاما مرگ، ب  د،یخوب آفر   ار یرا بس ی 
 هست!«  یدیام
 

وخدا هرآنچه را که ساخته بود دید، واینک بسیار نیکو بود. شامگاه شد و بامداد آمد،   •
 ( 31:   1  روز ششم. )پیدایش

گونه که گناه به واسطۀ یک انسان وارد جهان شد، وبه واسطۀ گناه، مرگ  پس، همان •
  سان مرگ دامنگبر همۀ آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند آمد، وبدین
 ( 12:5)رومیان 

ن گندیده، وهمچون جامۀ بیدخورده ضایع می •  شوم. حال آنکه مانند چبر
 (  28: 13)ایوب 

 فساد رهایی خواهد یافت ودر آزادی پرجلال فرزندان خدا  •
ی

ن از بندکی خودِ خلقت نبر
 ( 21:8سهیم خواهد شد. )رومیان 

 عیسی مسیح که جان  •
ْ
فیض وسلامتی بر شما باد، از جانب خدا، پدر ما، وخداوند

 رهایی  
یرِ حاضن خود را در راه گناهان ما داد تا ما را به ارادۀ خدا وپدر ما، از عصِر سرر

 (  4- 3:1بخشد. )غلاطیان 

اینک خدای امید، شما را از کمال شادی وآرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت   •
 ( 13: 15القدس، سرشار از امید باشید. )رومیان  روح

 

 کمال صلاح خدا  .４
 عادل و خوب است. 

ً
 خداوند در همه جهات و در هر زمان کاملا

 

کارهای خویش.  خداوند عادل است در همۀ راههای خود، وپر از محبت، در همۀ   •
 ( 17: 145)مزمور  

  ای یر تا اعلام کنند که خداوند رأست است؛ او صخرۀ من است ودر او ذره •
ن
انصاق

 ( 15:92نیست. )مزمور 

 نمیخداوند در میانش عادل است ویر  •
ن
 ( 5:3کند. )صفنيا انصاق
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یهوه، خدای ما را برافرازید، ودر کوه مقدسش پرستش کنید! زیرا یهوه خدای ما   •
 ( 9:99قدوس است! )مزمور  

 ( 5:1يوحنا   1نور است وهیچ تاریکی در او نیست. )  •
 

ز خداوند هم   نیبا ا م،یباشبا او در بهشت  م،یخواهد تا در آسمان با او باش کمال را از ما می   ت 
 . م یستیکدام از ماکامل ن  چیحال ه 

 

 من انصاف را ریسمان اندازه •
ْ
ی، وعدالت را طراز خواهم ساخت. تگرگ پناهگاه گبر
رد.«

ُ
 مخفیگاه شما را خواهد ب

ْ
 شما یعتن دروغ را خواهد رُفت، وسیلاب

 ( 17:28)اِشعیا  

اسرائیل را خطاب کرده، بدیشان بگو: مقدس باشید، زیرا من،  »تمامی جماعت بتن  •
 ( 2:  19یهوه خدای شما، قدوسم. )لاویان  

  پس شما کامل باشید چنانکه پدر آسماین شما کامل است.  •
 ( 48: 5)مَتیّ

برام نود ونه ساله بود، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود: »من هستم خدای   •
َ
چون ا

 ( 1: 17قادر مطلق؛ پیش روی من گام بردار و کامل باش. )پیدایش  

خواهد، جز آنکه از یهوه خدایت  »واکنون ای اسرائیل، یهوه خدایت از تو چه می •
ش و در همۀ راههایش گام  برداری و او را دوست بداری و یهوه خدای خود را به  ببی

، و فرمانهای خداوند و فرایض او را که من   تمامی دل و تمامی جان خود عبادت کتن
یت تو به تو امر می  ( 13 –   12:  10فرمایم نگاه داری. )تثنیه امروز برای خبر

 

خداوند ما را بر اساس مقایسه ما با دیگران قضاوت نخواهد کرد یا »اگر كارهاي نيكوي ما  
 بیش از کارهای بد ما. 

 

کنیم خود را از زمرۀ کساین بشماریم یا با کساین قیاس کنیم که ما جرأت نمی •
انهای خودشان   ن ن با مبر

خودستایند. چه نابخردانه است که آنان دربارۀ خویشیی
 ( 12:10قرنتیان ۲سنجند. )کنند وخود را با خود میقضاوت می

ام.  اما خداوند به سموئیل گفت: »به سیما وقامت بلندش منگر، زیرا او را رد کرده •
 نگرد، اما خداوند به دل.« نگرد؛ انسان به ظاهر میخداوند همچون انسان نمی

 ( 7:16سموئیل   ۱)

ن را فرد برجسته • واقع کسی نباشد، خود  که بهای پندارد، در حالیزیرا اگر کسی خویشیی
 ( 3: 6دهد. )غلاطیان را فریب می

ن تمام   • یعت را نگاه دارد امّا در یک مورد بلغزد، مجرم به شکسیی زیرا اگر کسی تمام سرر
یعت است. )یعقوب   ( 10:2سرر
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ارت ورزد وبر وفق همۀ اعمال  عدالتش، از عدالتاما اگر شخص   • برگردد وسرر
یران انجام میکراهت واقع  دهند عمل کند، آیا زنده خواهد ماند؟ نه! بهآوری که سرر
که به جا آورده است به یاد آورده نخواهد شد، بلکه به   تشعدال  . یک از اعمالهیچ

 ( 24: 18سبب خیانتی که ورزیده و گناهی که کرده است، خواهد مرد. )حِزقیال 
 

  انیپا کامل و نر   تیو همه ما در تقابل با قدوس میسنج خدا را نمی ی ارهایاز ما مع کی چیه 
 کوتاهی

ً
 .«میکن  می او کاملا

 

نگرد، تا ببیند آیا کسی هست که عاقلانه رفتار کند وخدا را خدا از آسمان بر آدم می •
!  يك نفر  نیست، حتی اند! نیکوکاری ، و با هم فاسد شدهكردند   بجوید.همه گمراه

 ( 3-2:  53)مزمور

•  ، ن  ( 20: 7نیست که نیکویی کند و هرگز گناه نورزد. )جامعه  عدالتبراستی که بر زمیر

ن نابود شده • دگان از زمیر   سرسبر
ی

اند، و صالحی در میان آدمیان بر جا نمانده است؛ همکی
ن می ن خون در کمیر در  کنند. نشینند، و همنوع خود را به دام صید میبرای ریخیی

ارت هسرر ؛ قدرتمندانشان به دستند؛ حاکمْ رشوه میورزی چبر ن ن همچنیر  نبر
طلبد و قاضن

ینشان مانند کنند، و ایشان آن را به هم میخواهند حکم میهرآنچه می بافند. بهبی
ترینشان همچون خاربست. روز دیدبانان توست، و مجازاتت خارند، و صالح

ِ ایشان است. )میکاه  فرا
 (   4  – 2: 7رسیده؛ اکنون زمان پریشاین

؛ در کفۀ ترازو بالا براستی که بتن  • سی بیش نیستند، و آدمیان فریتر بیش ین
َ
ف
َ
آدم ن

ند! )مزمور  می ن سبکبی  با هم از بخار نبر
ی
 ( 9:   62روند، زیرا جملگ

که از خداست از راه ایمان به عیسی مسیح است ونصیب همۀ کساین  عدالت  این  •
اند و از  آورند. در این باره هیچ تفاویی نیست. زیرا همه گناه کردهمیشود که ایمان می

 ( 23  – 22: 3آیند. )رومیان  جلال خدا کوتاه می

زیرا   فرماید: »افکار من افکار شما نیست، و نه راههای من، راههای شما. خداوند می •
ن از راههای شما و افکار من از افکار   ن بلندتر است، راههای من نبر چنانکه آسمان از زمیر

 ( 9  – 8:  55شما بلندتر است. )اِشعیا 

پس چه باید گفت؟ آیا وضع ما بهبی از دیگران است؟ به هیچ روی! زیرا پیشبی ادعا   •
آوردیم که یهود و یوناین هر دو زیر سلطۀ گناهند. چنانکه نوشته شده است:   وارد
کس جویای خدا نیست. همه  کس فهیم نیست، هیچنیست، حتی یکی. هیچ عدالت»

 اند. نیکوکاری نیست، حتی یکی.« اند، و با هم باطل گردیدهگمراه گشته
 ( 12 –  11  – 10  – 9:   3)رومیان 

 
 
 
 



- 10 - 
 

همانطور که عیسی تعلیم داد، خدا از ما کمال را نه تنها در اعمال، بلکه در قلب، افکار،  
ه ها و نگرش ها می خواهد  ز  . گفتار، انگی 

، و در باطنم، مرا حکمت میاینک به راستی در قلب  •
ی
 ( 6:  51آموزی. )مزمور مشتاق

گویم، هر که با شهوت به زین  امّا من به شما می اید که گفته شده، ”زنا مکن.“»شنیده •
 
 ( 28  – 27:  5بنگرد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. )مَتیّ

ش پاک نگاه  • م باشد و بسبی داشته شود، زیرا خدا  زناشویی باید در نظر همگان محبی
انیان یر   ( 4:  13عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد. )عبر

اوار محاکمه  »شنیده • اید که به پیشینیان گفته شده،” قتل مکن، و هر که قتل کند، سرن
اوار محاکمه  خواهد بود. “امّا من به شما می د، سرن گویم، هر که بر برادر خود خشم گبر

اوار محاکمه در حضور شوراست؛ و هر   است؛ و هر که به برادر خود ’راقا‘ گوید، سرن
 
وَد. )مَتیّ

ُ
اوار آتش جهنم ب  ( 22  – 21:  5که به برادر خود احمق گوید، سرن

دانید که در هیچ قاتلی حیات کسی که از برادر خود نفرت دارد، قاتل است و شما می •
 ( 15:   3یوحنا ۱جاویدان سکونت ندارد. )

ریسیان ریاکار! شما همچون گورهایی هستید   •
َ
»وای بر شما ای علمای دین و ف

ون زیبا به نظر می ر است از سفیدکاری شده که از ببر
ُ
رسند، امّا درون آنها پ

ن  ن خود را به مردم پارسا  استخوانهای مردگان وانواع نجاسات! به همیر سان، شما نبر
ارتید. )متی  می  ( 28  - 27:  23نمایید، امّا در باطن مملو از ریاکاری و سرر

 

: »چون خدا  ز ز به خود در مورد ماهیت خداست مانند گفت  گناه دروغگوني شامل دروغ گفت 
د«.   محبت می کند، گناهان ما را نادیده می گی 

 ( 8: 7کنید! )اِرمیا  »اما شما به سخنان فریبنده که سودی ندارد، اعتماد می •

ان روی نمی • آورد، به کساین که  خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد، وبه متکبر
 ( 4: 40شوند. )مزمور از یر دروغ گمراه می

ریز وفریبکار کراهت دارد. سازی. خداوند از اشخاص خونتو دروغگویان را هلاک می •
 ( 6: 5)مزمور  

پرستان و همۀ کساین که دروغ را  عفتان و آدمکشان و بتسگها و جادوگرها و یر  •
ون میدارند و آن را به عمل میدوست می  ( 15: 22مانند. )مکاشفه آورند، ببر

عفتان و جادوگران و  ایمانان و مفسدان و آدمکشان و یر امّا نصیب بزدلان و یر  •
 پرستان و همۀ دروغگویان، دریاچۀ مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود. این مرگ  بت

 ( 8:   21دوّم است.« )مکاشفه  
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ز از خدا در تخیل خودمان است که ما  گناه عبادت بت پرسن  شامل ایجاد تصویری   دروغت 
 ترجیح می دهیم و با آن احساس راحن  می کنیم. 

 

ن بیندیشیم که الوهیت همانند زر یا   • »پس چون نسل خداییم، شایسته نیست چنیر
 است که با هبن و خلاقیت آدمی به صورت تمثالی تراشیده شده باشد.  

ی
سیم یا سنکی

 ( 29:   17)اعمال  

 ابلهند و نادان؛ هر زرگری از تمثالهای تراشیدۀ خویش سرافکنده   •
ی
آدمیان جملگ

سی در آنها نیست.  شدهخواهد شد، زیرا بتهای ریخته
َ
ف
َ
ن است، و هیچ ن اش دروغیر

 ، نابود خواهند شد. ارزشند و اسباب تمسخر، و در روز محاکمهآنها یر 
 ( 18 –  17:   51)اِرمیا  

 سخن باطل  •
ی

ن میمیزیرا بتهای خانکی ان رؤیاهای دروغیر بینند؛ خوابهای  گویند، و فالگبر
  آورند، و تسلی پوچ میباطل بر زبان می

ْ
ن رو، همچون گوسفندان دهند. از همیر

 ( 2:   10بینند. )زكريا  اند، و از نبود شبان ستم میآواره

شده از بهر خود مسازید: من یهوه  ارزش روی میاورید و بتهای ریختهبه بتهای یر  •
 ( 4:   19خدای شما هستم.)لاويان 

آنان فرایض او و عهدی را که با پدرانشان بسته بود، و هشدارهایی را که به ایشان داده  •
وی از بتهای یر  ن پست و یر بود خوار شمردند، و با پبر ارزش شدند. آنها  ارزش، خود نبر

از قومهای اطراف الگو گرفتند، حال آنکه خداوند فرموده بود که مانند ایشان رفتار  
 (  15:  17پادشاهان ۲نکنند. )

ن می • یر، خدا چنیر فرماید: »تو را چه که فرایض مرا بیان کتن و عهد مرا بر زبان  اما به سرر
ن چون توام. اما   ؟ این کارها را کردی و من خاموشر گزیدم؛ پس پنداشتی که من نبر راین

د.   اتت را در برابر دیدگانت خواهم گسبی  حال تو را توبیخ خواهم کرد و تقصبر
 ( 21  , 16:  50)مزمور  

 

تا زمانز که ما نجات را از خدا دریافت نکنیم، مجازات عادلانه گناه ما مرگ ابدی است، دور 
 از ملكوت خدا هستيم 

 

 کشته شود؛ او پدر یا مادر خود را اهانت   •
ً
هر که پدر یا مادر خود را اهانت کند حتما

 ( 9 :  20کرده است، وخونش بر گردن خودش خواهد بود. )لاویان 

ا زند، هلاک خواهم کرد؛ وهر آن   • هر آن کس را که در نهان بر همسایۀ خویش افبی
کس را که چشمان متکبر ودل مغرور دارد تحمل نخواهم کرد. بر وفاداراین که در 

ن  عیب  اند نظر لطف خواهم داشت، تا با من ساکن شوند؛ آن که در طریقِ یر زمیر
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سالک است در خدمت من خواهد بود. فریبکار در خانۀ من ساکن نخواهد شد، و  
 ( 7 ,  5: 101دروغگو در حضورم نخواهد ماند. )مزمور 

ارت، طمع و   • ، سرر اند. مملو از حسد، قتل،  خباثت آکندهایشان از هر گونه نادرستی
زن، متنفر از خدا، گستاخ، متکبر و  ساز، تهمتاند. شایعهجدال، فریب و بدخواهی

یرانه، راههایی نو ابداع می
کنند. نافرمان به خودستایند. برای انجام اعمال سرر

زن، متنفر از خدا، گستاخ، متکبر و خودستایند. برای انجام اعمال والدین،تهمت
یرانه، راههایی نو ابداع می

عاطفه و  وفا، یر فهم، یر کنند. نافرمان به والدین، یر سرر
ن اعمالی مرگ  یر  رحمند. ''هرچند از حکم عادلانۀ خدا آگاهند که مکافات مرتکبانِ چنیر

 آنها را انجام می
ْ
ن که مرتکب آنها میاست، نه تنها خود  را نبر

شوند،  دهند، بلکه کساین
 ( 32  – 29: 1. )روميان  کنند تأیید می

عفتان،  دانید که ظالمان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد؟ فریب نخورید! یر آیا نمی •
ورزان،  چه فاعل و چه مفعول، دزدان، طمع -گران پرستان، زناکاران، لواطبت

اگویان و شیّادان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد.   میگساران، ناسرن
 ( 10  – 9:  6قرنتیان    1) 

•   
ْ
زیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح

 ( 23:  6عیساست. )رومیان  
 

ي گناه هستيم
ی

 گناه ما تقصی  خودمان است و خود ما مسئول بندگ
 

هر که گناه کند، اوست که خواهد مرد. پش متحمل بار تقصبر پدر نخواهد شد و نه  •
ِ شخص  به حساب خودش گذاشته خواهد   عادلپدر متحمل بار تقصبر پش. پارسایی

ن به حساب خودش. )حزقيال  یر نبر ارت شخص سرر  ( 20:   18شد و سرر

کند،« زیرا خدا  شود، نگوید: »خداست که مرا وسوسه میکس چون وسوسه میهیچ •
ن وسوسه نمیبا هیچ بدی وسوسه نمی کند. هنگامی که کسی  شود، و کسی را نبر

س خودِ اوست که او را میوسوسه می
ْ
ف
َ
افکند. هوای  فریبد و به دام میشود، هوای ن

ن شود، گناه می س که آبسیی
ْ
ف
َ
ن چون به ثمر رسد، مرگ به بار مین آورد. زاید و گناه نبر

 ( 16  - 13:  1برادرانِ عزیز من، فریفته مشوید! )يعقوب  

؟ آیا او راههای مرا  • ِ
اث بدکاران ین یران نیست، و بلا مبر بیند،  نمیآیا مصیبت نصیبِ سرر

 ( 4- 3:  31شمارد؟ )أيوب  و قدمهایم را به تمامی نمی

تواند خود را چنان پنهان کند که من او را نبینم؟ آیا  فرماید: »آیا کسی میخداوند می •
ن را پر نمی  ( 24:   23سازم؟« این است فرمودۀ خداوند. )ارميا  من آسمان و زمیر

ات من از تو پنهان نیست. )مزمور خدایا تو حماقت مرا می • ؛ تقصبر
 ( 5:  69داین
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ن در برابر چشمان او   • ن در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چبر هیچ چبر
انيان   ( 13:  4که حساب ما با اوست، عریان وآشکار است. )عبر

 

ز است ما به نجات او از طریق عیسی مسیح نیاز داریم.  ز آمی   گناه ما برای خدا توهت 
 

ن شده،  »و اگر بر تو   • گناه ورزند، زیرا انساین نیست که گناه نکند، و تو از آنان خشمگیر
ن دشمن، خواه دور و خواه   ایشان را به دست دشمن تسلیم کتن و ایشان به سرزمیر

 ( 46: 8پادشاهان ۱نزدیک، به اسارت برده شوند، )

آورند، کنند، ودر راههای تو، تو را به یاد میعمل می  عدالتتو کساین را که شادمانه به  •
. هان تو خشمناک شدی زیرا که ما گناه کردیم، و دیرزماین در آنها به ملاقات می کتن

 ( 5:   64سر بردیم، پس حال چگونه نجات توانیم یافت؟ )اشعيا  

فرماید، »”ای  پس برو و این سخنان را به جانب شمال ندا کرده، بگو: خداوند می •
وفا، بازگرد! من بر تو با ناخشنودی نخواهم نگریست، زیرا که من وفادار اسرائیلِ یر 

 هستم، و خشم خویش را تا به ابد نگاه نخواهم داشت؛ این است فرمودۀ خداوند. 
فقط به تقصبر خویش اِذعان کن، به اینکه بر یهوه خدایت عِصیان ورزیدی، و  
، و آواز مرا  ن برای بیگانگان منشعب ساختی نشنیدی؛  راههای خود را زیر هر درخت سبر

 ( 13  – 12:  3این است فرمودۀ خداوند. )ارميا  

گویم، زیرا هرچند بر من غضبناک در آن روز خواهی گفت: »خداوندا تو را سپاس می •
اینک خداست نجات من؛ بر او   دهی. بودی، اما غضبت برگردانیده شده، مرا تسلی می

توکل کرده، نخواهم ترسید. زیرا خداوند یهوه قوّت وسرود من است؛ او نجات من  
 ( 2 - 1:  12گردیده است! )اشعيا  

 

 عدالت مطلق خداوند.  .５
د و گناه ما را نادیده   خداوند مهربان و مهربان است اما او نمی تواند عدالت خود را نادیده بگی 

د، بنابراین ما نیاز داریم ي عيسیي مسيح  بگی 
 و ما نياز داريم به نجات دهنده يعنز

 

ن ندا کرد: »یهوه، یهوه، خدای رحیم و فیّاض،  • خداوند از برابر موش گذشت و چنیر
دیر خشم، و آکنده از محبت و وفا، پایدار در محبت برای هزار پشت، و آمرزندۀ  

کار را هرگز یر   و گناه. اما تقصبر
ا نمیتقصبر و نافرماین ات  سرن گذارد، بلکه جزای تقصبر

 رساند.« پدران را به فرزندان و فرزندانِ فرزندان تا پشت سوّم و چهارم می
 ( 7 –  6:  34)خروج  

کار را   • . اما تقصبر
” یهوه دیرخشم است و آکنده از محبت، و آمرزندۀ تقصبر و نافرماین

ا نمیهرگز یر  ات پدران را به فرزندان تا پشت سوّم و  سرن گذارد، بلکه جزای تقصبر
 (  18:   14رساند. “)اعداد چهارم می
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ا نمیخداوند دیرخشم و بسیار تواناست؛ او گنهکار را هرگز یر  • گذارد. راه خداوند در  سرن
 ( 3:  1گردباد و توفان است، و ابرها خاک پای اویند. )ناحوم  

ن و برکنار  •  انصاف. او خدای امیر
ی
»اوست صخره و کارهایش به کمال، راههایش، جملگ

 ( 4:   32از بیداد، عادل است او و هم درستکار. )تثنیه 

گویید: »چگونه او را خسته  اید. میشما خداوند را با سخنان خود خسته کرده •
ن اینکه، »همۀ بدکاران در نظر خداوند نیکند و او از آنها خشنود کرده ایم؟« با گفیی

ن اینکه، »کجاست خدای عدالت؟« )مَلاکی   (  17:   2است.« و با گفیی

ری از گناهیم، خود را فریب داده •
َ
 ایم و راستی در ما نیست. اگر بگوییم ب

 ( 8:   1یوحنا 1)

: ”یر می • ن خشم او از من برگشته است.“ اینک از آن رو که میگناهم؛ بهگویی ،  یقیر گویی
 ( 35:  2ام،“ بر تو داوری خواهم کرد. )اِرمیا ”گناه نکرده

 

  د یکند، با  انیتواند ب که می   احکام سخن   لی"خدا مهربان است و نجات داده است، اما به دل 
 ." د یاز او ترس

 

ی به کساین که سقوط   • ی خدا را در نظر داشته باش؛ سختگبر  و سختگبر
پس مهرباین

؛ وگرنه تو  کرده ط که در مهرباین او ثابت بماین اند، امّا مهرباین به تو، البته به این سرر
ن بریده خواهی شد. )رومیان   ( 22:   11نبر

م داشتم از پادشاه سپاهیان و  • سواران بطلبم تا در راه، ما را از دشمنان زیرا سرر
محافظت کنند، چون پیشبی به پادشاه گفته بودیم: »دست خدای ما بر هر که او را 

یت است، اما قدرت و خشم او بر ضد آناین است که او را ترک   بطلبد برای خبر
 ( 22: 8گویند.« )عِزرا 

 از ترس تو موی بر تنم راست شده است؛ از داوریهای تو هراسناکم.  •
 ( 120: 119)مزمور  

سید که  از کساین که جسم را می • سید؛ از او ببی ن روح نیستند، مبی کشند امّا قادر به کشیی
  
 ( 28:  10قادر است هم روح و هم جسم شما را در جهنم هلاک کند. )مَتیّ

سد، ای خداوند، و نام تو را جلال ندهد؟ زیرا تو، و تنها تو،   • کیست که از تو نبی
وش. همۀ قومها خواهند آمد و در پیشگاه تو به پرستش خواهند ایستاد زیرا که  

ّ
قد

 ( 4: 15کارهای عادلانۀ تو اکنون آشکار شده است.« )مکاشفه 

شمارند. ترس خداوند سرآغاز دانش است، اما حکمت و ادب را جاهلان خوار می •
 ( 7:   1)امثال 

برد و  شود؛ انسان با شکم سبر شب را به سر میترس خداوند به حیات رهنمون می •
 ( 23:  19رسد. )امثال گزندی به او نمی



- 15 - 
 

شود، از ترسِ خداوند، آدمی از بدی اجتناب  از محبت و امانت، تقصبر کفاره می •
 ( 6:  16کند. )امثال می

 

ایط داوری خود را از قبل به ما گفته است   عیسی مسیح خود قاضز است و سری
 

ن کرده است، جهان را  • زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطۀ مردی که تعییر
ن   انیدنش از مردگان، همه را از این امر مطمی  ن عادلانه داوری خواهد کرد، و با برخبر

 ( 31:   17 ساخته است.« )اعمال 

ن را آید، آری او میپیش روی خداوند، زیرا که می • داوری کند. او جهان را به آید تا زمیر
 ( 13:   96انصاف داوری خواهد کرد، و ملتها را به امانت خویش.)مزمور  

شما آگاهید از پیامی که خدا برای قوم اسرائیل فرستاد و به واسطۀ عیسی مسیح که  •
دانید که این امر چگونه  خداوند همه است، به صلح و سلامت بشارت داد.شما می

کرد، در جلیل آغاز شد و در سرتاسر یهودیه  پس از تعمیدی که یحتر بدان موعظه می
القدس و قدرت مسح کرد، به رواج گرفت، و چگونه خدا عیسای ناضی را با روح

کرد و همۀ آنان را که زیر ستم ابلیس  گشت و کارهای نیکو میای که همه جا میگونه
داد، از آن رو که خدا با او بود. »ما شاهدان همۀ اعمالی هستیم که او  بودند، شفا می

ن یهود و در اورشلیم انجام داد. آنها او را بر صلیب کشیده،  کشتند. امّا خدا    در سرزمیر
انید و ظاهر ساخت، امّا نه بر همگان، بلکه تنها بر شاهداین که   ن او را در روز سوّم برخبر
ن او از مردگان، با او خوردیم و   خود از پیش برگزیده بود، یعتن بر ما که پس از رستاخبر
که  نوشیدیم. او به ما فرمان داد تا این حقیقت را به قوم اعلام کنیم و شهادت دهیم  

 ( 42 - 36:  10خدا او را مقرر فرموده تا داور زندگان و مردگان باشد. )اعمال 

 افرازد. کشد و دیگری را برمیکند؛ یکی را به زیر میبلکه خداست که داوری می •
 ( 7:  75)مزمور  

آدم یکشه  شود، دلِ بتن سرعت اجرا نمیاز آنجا که حکم مجازات برای عملِ بد به •
 ( 11:  8مصمم به ارتکابِ بدی است. )جامعه  

ن می • فرماید: در صحن خانۀ خداوند بایست و بر ضد تمامی شهرهای »خداوند چنیر
فرمایم آیند، همۀ سخناین را که تو را امر مییهودا که برای پرستش به خانۀ خداوند می

یرانۀ   بگو، و سختن کم مکن. شاید گوش فرا دهند، و هر یک از ایشان از راههای سرر
ام،  خود بازگردند، تا از رساندنِ بلایی که به سبب کردار پلیدشان قصد آن نموده

 ( 3  –  2:  26منصرف شوم. )ارميا 

بر حسب گوید، من هر یک از شما را یهوه می »پس ای خاندان اسرائیل، خداوند  •
اعمالش داوری خواهم کرد. توبه کنید و از تمامی نافرمانیهای خود بازگشت نمایید، تا  

ارت موجب سقوط شما نشود. )حزقيال   ( 30: 18سرر
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اینک محکوم  شود، امّا هر که به او ایمان ندارد، همهر که به او ایمان دارد محکوم نمی •
 ( 18:  3شده است، زیرا به نام پش یگانۀ خدا ایمان نیاورده است. )يوحنا 

 

خداوند سرشار از محبت است او به ما فرصت فرار از مرگ ابدی را داد و به ما هشدار دادو  
 اگر دشمن او باشیم این انتخاب ماست نه او. 

 

خدای ما خدای نجات است، و راههای گریز از مرگ از آن خداوند یهوه است. اما خدا   •
ات خود   سر دشمنان خویش را فرو خواهد کوبید فرق سر پر موی آنان را که در تقصبر

 ( 21 - 20:   68دارند. )مزمور  گام برمی

یم؟ این  •  عظیم را نادیده بگبر
ن نجایی پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر چنیر

نجات در آغاز به واسطۀ خداوند بیان شد و سپس توسط آنان که از او شنیدند بر ما  
انيان   ( 3:  2ثابت گردید، )عبر

کردیم حکم مرگمان صادر شده است. امّا اینها همه روی داد تا نه  واقع احساس میبه •
ن خطر  بر خود، بلکه بر خدایی توکل کنیم که مردگان را برمی اند. او ما را از چنیر ن خبر

ایم که همچنان ما را  مهلگ رهانید و باز خواهد رهانید. بر اوست که ما امید بسته
 ( 10  –  9:  1قرنتیان ۲خواهد رهانید. )

ده، و در عدالت خود   خداوندا، دعای مرا بشنو؛ در امانت خود به التماسم گوش فرا •
عدالت  ای در پیشگاه تو اجابتم فرما. بر خدمتگزار خود به داوری برمیا، زیرا هیچ زنده

 ( 2  – 1:   143نیست. )مزمور 

 ای یهوه خدای من، در عدل خود مرا تأیید فرما، و مگذار بر من شادی کنند.  •
 ( 24:  35)مزمور  

 ( 1:   54ام کن! )مزمور خدایا، به نام خویش نجاتم ده! به قدرت خود، دادرش •

دود و در بلندی ایمن  به درون آن می عدالتنام خداوند برج مستحکم است، که  •
 ( 10:   18ماند. )امثال می

کارت، غضب را نسبت به خود، برای روز غضب  امّا تو به سبب سرسختی و دلِ ناتوبه •
اندوزی، روزی که در آن داوری عادلانۀ خدا آشکار خواهد شد. خدا »به هر کس بر می

ا خواهد داد.« )رومیان   ( 6  – 5:   2حسب اعمالش سرن
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 محبت خدا عجيب است  .６
 خداوند مهربان، رحیم، بخشنده، صبور و بخشنده است، بدون مقایسه. 

 

 ( 8:  4یوحنا ۱کند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است. )آن که محبت نمی •

 ( 8:   103یهوه رحیم و فیاض است، دیرخشم و آکنده از محبت. )مزمور   •

ن خود زنده بدار!   •  رحمتهای تو ای خداوند بسیار است؛ مرا بر حسب قوانیر
 ( 156:   119)مزمور  

خاطر محبت عظیم خود به ما، امّا خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به •
فِسسیان 

َ
 ( 4:  2)ا

؛ از این رو ایشان   • ااما تو خدایی آمرزنده، فیاض و رحیم، و دیرخشم و آکنده از محبتی
.  )نحميا    ( 17:  9را ترک نگفتی

و به قوم او این معرفت را عطا کتن که با آمرزیدن گناهانشان، ایشان را نجات  •
ن رو، آفتاب تابان از عرش  می بخشد. زیرا خدای ما را دلی است پر زِ رحمت، وَز همیر

 (  78  - 77:  1برین بر ما طلوع خواهد کرد )لوقا  

اث خویش  کیست خدایی همانند تو، که گناه را می • ِ باقیماندۀ مبر
آمرزد و از نافرماین

برد.   دارد، زیرا از محبت کردن لذت میگذرد؟ خشم خود را تا به ابد نگاه نمیدرمی
 ( 18:  7)میکاه 

ن نبود سخن   • من، آنگاه که به درگاه خداوند دعا کرده، گفت: »ای خداوند، آیا همیر
رشیش گریختم. می

َ
ن رو، شتابان به ت دانستم تو  هنوز در ولایت خود بودم؟ از همیر

خدایی هستی فیّاض و رحیم و دیرخشم، که محبتت را پایاین نیست و از فرستادن بلا  
 (   2:  4شوی. )یونس منصرف می

 

تنها با اطاعت از فرمان   نیخواهد با ما رابطه داشته باشد، اما ا خدا ما را دوست دارد و می
 است.  ر یامکان پذ سیی به ع مانیبر ا خدا مبنز 

 

 ( 14:   15کنم، انجام دهید. )یوحنا دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم می •

یعتن به هر  امّا به همۀ کساین که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند،  •
 ( 12:   1کس که به نام او ایمان آورْد؛ )یوحنا 

اسرائیل همچون ریگ دریا خواهد بود که نتوان پیمود یا شمرد.  با این همه، شمار بتن  •
و در جایی که به ایشان گفته شد: »شما قوم من نیستید،« بدیشان گفته خواهد شد  

 (   10:   1که »پشان خدای زنده« هستید. )هوشع 

ن اعلام میما آنچه را دیده و شنیده • ن با ما رفاقت داشته ایم به شما نبر کنیم تا شما نبر
 (  3:   1يوحنا   1باشید؛ رفاقت ما با پدر و با پشش عیسی مسیح است. ) 



- 18 - 
 

ز محبت خود را با   خدا عدالت خود را در برابر گناهان ما  به جای آورد)كفاره( و همچنت 
 تحمل حکم مرگ برای ما نشان داد.)مزد گناه مرگ است(. 

 

ن در میان ما آشکار شد که خدا پش یگانۀ خود را به جهان فرستاد  محبت خدا این • چنیر
ن است، نه آنکه ما خدا را محبت   تا به واسطۀ او حیات داشته باشیم. محبت همیر

ارۀ گناهان ما باشد.  
ّ
کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پش خود را فرستاد تا کف

 (   10 –  9:   4یوحنا ۱)

گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم،  امّا خدا محبت خود را به ما این •
 ( 8:   5مسیح در راه ما مرد. )روميان 

خواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، و اما، ای برادران، اکنون می •
ط آنکه  همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید و به وسیلۀ آن نجات می یابید، به سرر

کلامی را که به شما بشارت دادم، استوار نگاه دارید. در غبر این صورت، بیهوده ایمان  
دم: اینکه آورده ین مطلب به شما سبر اید. زیرا من آنچه را که به من رسید، چون مهمبی

س در راه گناهان ما مرد، و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق  
ّ
مسیح مطابق با کتب مقد

ن کتب در روز سوّم از مردگان برخاست، و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد و   با همیر
بیش از پانصد تن از برادران ظاهر شد   یک بار بر سپس بر آن دوازده تن. پس از آن، 

  4,   3 –  1:  15قرنتیان ۱) اند. اند، هرچند برحین خفته که بسیاری از ایشان هنوز زنده
– 6   ) 

»زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پش یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان  •
 ( 16:  3آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. )يوحنا  

 

 
ی

اش را از او نگرفتند، بلکه با ارادهٔ آزاد خود و از روی محبت، خودش را برای ما  عیسی زندگ
 فدا کرد

 

د، بلکه من به کس آن را از من نمی'هیچ • دهم. اختیار دارم آن را میل خود آن را میگبر
 ( 18:   10ام.« )يوحنا  بدهم و اختیار دارم آن را بازستانم. این حکم را از پدر خود یافته

ن باید جان خود را  محبت را از آنجا شناخته  • ایم که او جان خود را در راه ما نهاد، و ما نبر
 ( 16:  3يوحنا   1در راه برادران بنهیم. )

خاطر من داد. )غلاطیان  با ایمان به پش خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به •
2  :20 ) 

و با محبت رفتار کنید، چنانکه مسیح هم ما را محبت کرد و جان خود را در راه ما   •
فِسسیان همچون قرباین و هدیه

َ
ن به خدا تقدیم نمود. )ا  ( 2:  5ای عطرآگیر
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 ما است.  دهنده  خداوند نجات سییع .７
عیسی همیشه وجود داشته است و همیشه خواهد داشت، او خدای پسر است، که با عشق 

 به شکل انسان فرو رفت تا ما را با نجات ابدي دهد. )او نان ابدي است( 
 

ن آموختم، و دست او را گرفتم؛ اما ایشان درنیافتند که  • من بودم که به اِفرایِم راه رفیی
ریسمانهای عطوفت کشیدم و به بندهای محبت  من شفایشان دادم. ایشان را به 

د و خم شدم  هدایت کردم، و برای ایشان چون کسی شدم که یوغ از گردنشان برمی گبر
 ( 4  – 3:   11 زيا تا بدیشان خوراک دهم. )هو 

ه • ام و فریاد آنها را از دست  روزی قوم خود را در مصر دیدهخداوند گفت: »من تبر
ام تا آنان را  ام، و از رنجشان نیک آگاهم. پس اکنون نزول کردهکارفرمایان ایشان شنیده

ن به سرزمیتن خوب و پهناور برآورم، به   از چنگ مصریان برهانم و از آن سرزمیر
موریان،  

َ
یان، ا

ّ
ن کنعانیان، حیت هد در آن جاری است؛ یعتن سرزمیر

َ
سرزمیتن که شبر و ش

یان، حِویان و یِبوسیان. )خروج 
ّ
 (   8 –  7:  3فِرِز

م آن نان زنده که از آسمان    - 43 •
َ
عیسی در پاسخ گفت: »با یکدیگر همهمه مکنید. مَن
م آن نان زنده که    - 51 نازل شد. هر کس از این نان بخورَد، تا ابد زنده خواهد ماند 

َ
مَن

که من   نان بخورَد، تا ابد زنده خواهد ماند. ناین  نیاز آسمان نازل شد. هر کس از ا
 ( 51,  43:  6  وحنا ی) بدن من است.  بخشم،جهان می اتیح یبرا

و کلام، انسان شد و در   - 14در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛   - 1 •
میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایستۀ آن پش یگانه که از  

. )يوحنا   ( 14  , 1:  1جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی

ی از نسل آنان است، خدای   • ن پدران به ایشان تعلق دارند، و مسیح به لحاظ بشر و نبر
. )روميان  ن  ( 5:   9مافوقِ همه که او را تا به ابد سپاس باد. آمیر

ن که راز دینداری بس عظیم است: او در جسم ظاهر شد. )به • :   3تیموتائوس ۱یقیر

16 ) 

 زیرا الوهیت با همۀ کمالش به صورت جسماین در مسیح ساکن است.  •
سیان 

ُ
 ( 9:   2)کول

 ( 4:  3دهندۀ ما خدا آشکار شد. )تیتوس امّا چون مهرباین و انساندوستی نجات  •

معون پطرس، خادم و رسول عیسی مسیح، به آنان که به برکتِ عدالت خدا و   •
َ
از ش
از با ایمان ما نصیبشان شده است:  دهندۀ ما عیسی  نجات مسیح، ایماین همبی

 ( 1:1پطرس ۲)

ن نجاتها به عمل می • :  74آورد. )مزمور  اما خدا از قدیم پادشاه من است، که بر زمیر

12 ) 
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ز إطلاع   عیسی نشان داد که او خدا است هنگامی که نام خدا يهوه را به خود گرفت. و همچنت 
 توماس را بدون بحث پذیرفت. 

 

خدا به موش گفت: »هستم آن که هستم.« به آنان بگو: »”هستم“ مرا نزد شما   •
 ( 14:   3فرستاده است.« )خروج 

 ای؟«  یهودیان به او گفتند: »هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیده - 57 •
، به شما می  - 58 ن ، آمیر ن گویم، پیش از آنکه ابراهیم  عیسی به ایشان گفت: »آمیر

پس سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند، امّا عیسی خود را   - 59باشد، من هستم!«  
ون رفت.)يوحنا   ( 59  – 58  – 57:  8پنهان کرد و از محوطۀ معبد ببر

، و دست خود را   • ن آنگاه به توما گفت: »انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببیر
ایمان مباش، بلکه ایمان داشته باش.« توما به پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار و یر 

او گفت: »خداوند من و خدای من!« عیسی گفت: »آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟  
 ( 29 –  28 –  27:  20خوشا به حال آنان که نادیده، ایمان آورند.« )يوحنا 

 

عیسی انسان شد تا مجازات گناهان ما را تحمل کند او برای ما واسطه بود چون هم خدا بود  
 و هم انسان. 

 

ن رو، لازم بود از هر حیث همانند برادران خود شود تا بتواند در مقام کاهن   • از همیر
اره کند.  

ّ
، در خدمت خدا باشد و برای گناهان قوم کف ن  اعظمی رحیم و امیر

انيان   ( 17:   2)عبر

ن تنها یک واسطه وجود دارد، یعتن آن   • ن خدا و آدمیان نبر زیرا تنها یک خدا هست و بیر
 عیسی است؛ او که با دادن جان خود، بهای رهایی جملۀ آدمیان را 

ْ
انسان که مسیح

  – 5:  2تیموتائوس ۱پرداخت. بر این حقیقت در زمان مناسب شهادت داده شد، )
6 ) 

 

 عیسی، خدای عادل است کسی که گناهان ما را با 
ی

محبت تحمل کرد تا بتوانیم با او زندگ
 کنیم، تنها نجات دهنده و تنها راه نجات است. 

 

ام، تا مرا  فرماید: »شما شاهدان من هستید، و خادم من که شما را برگزیدهخداوند می •
بشناسید و به من ایمان آورید، و دریابید که من او هستم. پیش از من خدایی مصوّر  

ن ونخواهد بد. من، آری من، یهوه هستم، و جز من  نشده، و پس از من نبر
 ( 11 –  10:  43ای نیست. )اِشعیا دهندهنجات

پس ادعای خود را مطرح سازید؛ با یکدیگر مشورت کنید. کیست که اینها را از ایام  •
های دور اعلام داشت؟ آیا نه من که یهوه  قدیم بیان کرد، و این همه را از گذشته
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دهنده؛ آری، جز من خدایی  هستم؟ غبر از من خدایی نیست، خدایی عادل و نجات
 (  21:  45)اِشعیا نیست. 

و ایشان دربارۀ من خواهند گفت: پارسایی و قوّت تنها در خداوند است. تمام آنان که   •
 ( 24:   45از او خشمگینند نزد وی آمده، سرافکنده خواهند شد. )اِشعیا 

پس همۀ شما و تمامی قوم اسرائیل بدانید که به نام عیسی مسیح ناضی است که این  •
مرد در برابرتان تندرست ایستاده است، به نام همان که شما بر صلیب کشیدید امّا  
انید. اوست آن سنگ که شما معماران رد کردید و حال   ن خدا او را از مردگان برخبر

ین سنگ بنا شده است. در هیچ کس جز او نجات نیست، زیرا زیر آسمان نامی  مهمبی
 ( 12  - 10:   4دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم.« )اعمال 

امّا اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پش خداست، و تا با این   •
 ( 31:  20ایمان، در نام او حیات داشته باشید. )يوحنا 

 

های اشتباه دوری کنیم و به ما گفت که من   عیسی با مهربانز خود به ما کمک می کند از مسی 
 تنها نجات دهنده و تنها راه نجات است. 

 

کس جز به واسطۀ من، نزد راستی و حیات هستم؛ هیچ  عیسی به او گفت: »من راه و  •
 ( 6:  14آید. )یوحنا  پدر نمی

، به شما می • ن ، آمیر ن گویم، من برای گوسفندان، ’در‘  پس بار دیگر بدیشان گفت: »آمیر
 دزد و راهزنند، امّا گوسفندان به آنان گوش  

ی
هستم؛ آنان که پیش از من آمدند، همکی

ندادند. من ’در‘ هستم؛ هر که از راه من داخل شود نجات خواهد یافت، و   فرا
ون خواهد رفت و چراگاه خواهد یافت.   آزادانه به درون خواهد آمد و ببر

 ( 9  - 7:   10)يوحنا  

سپس عیسی دیگر بار با مردم سخن گفته، فرمود: »من نور جهانم. هر که از من   •
 برخوردار خواهد  

ی
وی کند، هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نورِ زندکی پبر

 ( 12:  8بود.« )يوحنا  

به شما گفتم که در گناهان خویش خواهید مرد، زیرا اگر ایمان نیاورید که من هستم،  •
 ( 24:   8در گناهانتان خواهید مرد.« )يوحنا 

 

  یگناهان ما را بر رو   سییع نکهیبود از ا ینماد  نینصب شد. ا یمار برنز  کیبه دستور خدا 
 (. می)به او اعتماد کن میبه او نگاه کن د ینجات، با ی حمل کرد و برا  بیصل

 

ن شد که اگر مار کسی را   • کی نهاد. و چنیر ن ساخت و آن را بر تبر پس موش ماری برنجیر
ن میمی  ( 9:  21ماند. )اعداد  نگریست، و زنده میگزید، او بر مار برنجیر
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ها را درنمی • ن م اسرائیلی و این چبر
ّ
؟ همانعیسی پاسخ داد: »تو معل گونه که موش  یایر

ن باید برافراشته شود، تا هر که به او ایمان   آن مار را در بیابان برافراشت، پش انسان نبر
 ( 15  - 14 -10:  3داشته باشد. )يوحنا  أبدي  آوَرَد، حیات 

  أبدي زیرا ارادۀ پدر من این است که هر که به پش بنگرد و به او ایمان آوَرَد، از حیات  •
انید.«   ن ن او را بر خواهم خبر  برخوردار شود، و من در روز بازپسیر

 ( 40:  6)يوحنا  

، به من روی آورید و نجات یابید! زیرا که من خدا هستم، و   • ن »ای همۀ کرانهای زمیر
 ( 22:   45جز من خدایی نیست. )اِشعیا 

یم و برای   •  گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناهان بمبر
ْ
او خود
 ( 24:  2پطرس ۱اید. )زیست کنیم، همان که به زخمهایش شفا یافته   عدالت

 

ن را برای ما انجام داد.   .８  عیسی همه چبر
توانیم انجام دهیم یا در آن  عیسی تمام کار نجات را برای ما انجام داد، هیچ کاری نمی 

 مشارکت داشته باشیم. 
 

ومند خود نگاه  • ن را با کلام نبر او فروغِ جلالِ خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه چبر
یا در عرش برین می دارد. او پس از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبر

انيان   ( 3:  1بنشست. )عبر

بایست از زمان آفرینش جهان، بارها رنج کشیده باشد.  میزیرا در این صورت، مسیح  •
امّا او اکنون یک بار برای همیشه در نقطۀ اوج تمامی اعصار ظاهر شد تا با قرباین  

انيان   ( 26:  9خود، گناه را از میان بردارد. )عبر

ی نتوان بر آن افزود یا از و دریافتم که هرآنچه خدا می • ن کند، تا به ابد پایدار است و چبر
سند. )جامعه آن کاست. خدا آن را به عمل می  ( 14:  3آورد تا آدمیان از او ببی

آنگاه در هرآنچه دستانم به عمل آورده بود و محنتی که در این کار کشیده بودم تأمل   •
ِ باد دویدن. و زیرِ آفتاب هیچ منفعتی نبود.   کردم؛ اینک تمام آن بطالت بود و در یر

 ( 11:  2)جامعة 

تو خواهی خواند و من پاسخ خواهم داد، و مشتاق صنعتِ دستانِ خویش خواهی   •
 ( 15:  14شد. )ایوب  

شکفد؛ من بر محبت خدا  اما من همچون درخت زیتوین هستم که در خانۀ خدا می •
  ودر  تو را جاودانه سپاس خواهم گفت؛  ایه سبب آنچه کردهب توکل دارم، تا ابدالآباد. 
دگانت   8:   52)مزمور   .زیرا که نیکوست  را خواهم کشید،انتظار نام تو  حضور سرسبر

– 9 ) 
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وز خواهیم شد،   • در برابر دشمن، یاریمان فرما، زیرا یاری انسان عبث است. با خدا پبر
 ( 13  –  12:   108اوست که خصمان ما را پایمال خواهد کرد. )مزمور 

ام فرما؛ بر حسب محبت خویش، نجاتم بخش. بگذار بدانند که  ای یهوه خدایم، یاری •
 (  27  – 26:  109ای. )مزمور این دست توست، که تو، ای خداوند، آن را کرده

، تو را برمی • ستایم، زیرا که اعمال افرازم و نامت را میای یهوه، تو خدای من هستی
ات قدیم خود را به انجام رسانیدهعجیب کرده .  ای، و تدببر ای، در امانت و راستی

 ( 1:  25)اِشعیا  

شمارد،  دینان را پارسا میدارد که یر کند، بلکه به خدایی توکل میامّا آن که کاری نمی •
ن خجسته می آید. همانبه شمار می  عدالتایمان او برایش   د  گونه که داوود نبر

َ
خوان

 ( 6  – 5:   4گوید: )روميان شمارد، و میمی عدالتکسی را که خدا او را بدون اعمالْ 
 

  کار عیسی به تنهاني کاقز بود 
 تا ما را از همه گناهان، گذشته، حال و آینده نجات دهد. 

ایم، براستی تو برایمان  خواهی داشت؛ هرآنچه کردهخداوندا، تو برای ما آرامش مقرر  •
 ( 12:   26ای. )اِشعیا  کرده

آورم، نزد خدایی که مقصودش را برای من به انجام نزد خدای متعال فریاد برمی •
 ( 2:   57رساند. )مزمور  می

»و اما خدا، راه او کامل است؛ کلام خداوند خالص است. او کساین را که بدو پناه   •
 سبر است. زیرا کیست خدا، جز یهوه؟ و کیست صخره، مگر خدای  می

ی
برند، جملگ

 ( 33 –  31:  22سموئیل  ۲).گرداندو راهم را کامل می خدا دژ استوار من است، ما؟

امّا این کاهن، چون برای همیشه یک قرباین به جهت گناهان تقدیم کرد، به دست   •
دشمنانش کرش زیر پایش  راست خدا بنشست. از آن هنگام، در انتظار است که 

، تقدیس انيان گردند، زیرا با یک قرباین :   10شدگان را تا ابد کامل ساخته است. )عبر

12  – 14 ) 

آیند، جاودانه نجات بخشد، زیرا پس او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می •
انیان   (   25:  7همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند. )عبر

ن اطمیناین به واسطۀ مسیح در حضور خدا داریم. نه آنکه خود کفایت داشته   • ما چنیر
ی را به حساب خود بگذاریم، بلکه کفایت ما از خداست.  ن  باشیم تا چبر

 ( 5  –  4:  3قرنتیان ۲) 

اید. و شما در او، که همۀ ریاستها و قدرتها را سَر است، از کمال برخوردار گشته •
سیان 

ُ
 (  10:   2)کول

•   ، ن ، به شما میآمیر ن گویم، هر که ایمان دارد، از حیات جاویدان برخوردار است.  آمیر
 ( 47:  6)يوحنا  
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 .)عدالت( او فراهم شد  کییکار و ن  قیاز طر  گانی نجات به طور کامل و را
 

 قربانیهای تشکر تقدیم کنند، و با فریاد شادی کارهای او را بازگویند.   •
 ( 22:   107)مزمور  

ام تا  به خدا نزدیک باشم. خداوندگارْ یهوه را پناهگاه خود ساختهاما مرا نیکوست که  •
 (   28 –  73همۀ کارهای تو را بازگویم. )مزمور  

ای؛ پس در وصف اعمال  زیرا که تو ای خداوند، مرا به کارهایت شادمان ساخته •
 ( 4:   92سرایم. )مزمور دستهای تو شادمانه می

 بسا کسان که مدعی محبتی پایدارند اما شخص وفادار را کهِ تواند یافت؟  •
 (  6  – 20)امثال 

سته  •
ُ
ام. خداوند را گفتم: »تویی خدایا، مرا محافظت فرما، زیرا که در تو پناه ج

 نیکویی نیست!« )مزمور  
ن  ( 2-  1:   16خداوندگار من؛ جز تو مرا چبر

داد؛  ای که قوم او باشند نجات خواهد در آن روز، یهوه خدایشان آنان را همچون گله •
ن او خواهند درخشید. چه عظیم است نیکویی   و آنان همچون نگینهای تاج، بر سرزمیر

اب تازه،  او، و چه عظیم، زیبایی  اش! گندم، مردان جوان را شکوفا خواهد ساخت و سرر
نگان را. )زكريا    (   17 –  16:   9دوشبر

ه کرده • ای، و آن را برای  وه که چه عظیم است احسان تو که برای ترسندگانت ذخبر
 آوری. آدم به عمل میجویند، در برابر چشمان کساین که در تو پناه می

 ( 19:  31)مزمور  

 خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبت او جاودانه است.  •
 ( 1:   136)مزمور  

جان کاهنان را به خوراکِ فراوان سبر خواهم ساخت، و قوم من از احسان من مملو   •
 (   14:  31خواهند شد؛« این است فرمودۀ خداوند. )اِرمیا 

ون آمده بودند، از عیسی تمنا کرد بگذارد با وی همراه شود،   • مردی که دیوها از او ببر
امّا عیسی او را روانه کرد و گفت: »به خانۀ خود برگرد و آنچه خدا برایت کرده است،  
بازگو.« پس رفت و در سرتاسر شهر اعلام کرد که عیسی برای او چه کرده است. )لوقا  

8  :38  – 39 ) 

آدم، مَهیب است.  ها کرده است، او در کارهای خود برای بیایید و ببینید خدا چه •
 ( 5:  66)مزمور  
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 زیرا در درون ما خی  و عدالن  نیست،اما اگر تسلیم نیکی و عدالت خداوند باشیم، می توانیم

 نیکی و عدالت را در درون خود داشته باشیم. 
 

ن یک بار برای گناهان رنج کشید،  • برای بدکاران، تا شما را نزد خدا  عدالتزیرا مسیح نبر
:   3پطرس  ۱بیاورد. او در عرصۀ جسم کشته شد، امّا در عرصۀ روح، زنده گشت )

18 ) 

  عدالتکه از خداست، و از آن رو که در یر اثبات   عدالتزیرا به سبب ناآگاهی از آن  •
که از خداست، سر فرود نیاوردند. زیرا مسیح    عدالتخویش بودند، در برابر آن 

یعت است تا هر که ایمان آوَرَد،    ( 4 –  3:  10شمرده شود. )روميان  عادلغایتِ سرر

ن به شما عطا   • بلکه نخست در یر پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نبر
  
 ( 33:  6خواهد شد. )مَتیّ

کنم؛  ای‘ عادل برای داوود بر پا میآید که ’شاخهفرماید: »هان، روزهایی میخداوند می •
ن به   پادشاهی که به خردمندی سلطنت خواهد کرد، و عدل و انصاف را در این سرزمیر
اجرا در خواهد آورد. در ایام او یهودا نجات خواهد یافت، و اسرائیل در امنیت به سر  

 خواهد برد؛ و نامی که بدان نامیده خواهد شد این است: ’یهوه عدالت ما« 
 (   6- 5:  23)اِرمیا 

خداوند حقانیت ما را آشکار ساخته است؛ پس بیایید تا کارهای یهوه خدایمان را در   •
 ( 10  – 51صَهیون اعلام کنیم. )اِرمیا 

دهانم از عدالت تو خبر خواهد داد، و از نجات تو، تمامی روز، هرچند شمار آنها از  •
یهوه خواهم آمد و عدالتِ تو را و بس   دانش من فراتر است. با اعمال پرقدرت خداوند 

 ( 16 –  15:  71اعلام خواهم کرد! )مزمور 
 

 از فضل و رحمت خداوند، بدون ه  گان یرا هیهد کینجات 
ً
 یگونه شا  چیاست، کاملا

ی
 ا ی ستکی

 آن.  افتیدر صورت در   فخر فروسیی  یبرا لییدل
 

زیرا اگر به واسطۀ نافرماین یک انسان، مرگ از طریق او حکمراین کرد، چقدر بیشبی   •
اند، توسط آن انسان دیگر،  را دریافت کرده  عدالتآنان که فیض بیکران خدا و عطای  

 حکم خواهند راند. )روميان 
ْ
 ( 17:   5یعتن عیسی مسیح، در حیات

 ( 15:  9قرنتیان ۲ناپذیرش! )سپاس بر خدا برای عطای وصف •

و این از خودتان نیست، بلکه عطای   -اید زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته  •
فِسسیان و نه از اعمال، تا هیچ -خداست 

َ
 (   9  – 8:    2کس نتواند به خود ببالد. )ا
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سید. بایستید و نجات خداوند را ببینید، نجایی را که   • موش در جواب قوم گفت: »مبی
بینید، دیگر هرگز نخواهید  آورد. زیرا مصریاین را که امروز میامروز برایتان به عمل می

 دید.  خداوند برای شما خواهد جنگید؛ شما فقط آرام باشید.« 
 ( 14  – 13:  14)خروج  

ایم، که این همان آمرزش گناهان است، که در او، ما به واسطۀ خون وی رهایی یافته  •
فِسسیان آن را به اندازۀ غنای فیض خود، 
َ
 ( 7:  1)ا

امّا اگر از راه فیض باشد، دیگر بر پایۀ اعمال نیست؛ وگرنه فیض دیگر فیض نیست.  •
]امّا اگر از راه اعمال باشد، دیگر بر پایۀ فیض نیست؛ وگرنه عمل دیگر عمل نیست.[  

 ( 6:  11)روميان 

ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم، بلکه از رحمت خویش نجات   •
 (   5:  3القدس است؛ )تيتوس  بخشید، به غسل تولد تازه و نو شدین که از روح

 
 او را نفرین کرده بود، اما به لطف  

ً
یکی از دزدانز که در کنار عیسی مصلوب شده بود، قبلا

ز اینکه در ملكوت   ی در دلش ایجاد شد و عیسی با گفت  خدا درست قبل از مرگش تغیی 
 نجات یافته است. خواهد بود نشان داد که 

 

ن با وی بر صلیب شدند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او.   • دو راهزن نبر
ن  ن که با وی بر صلیب شده بودند، به همیر کردند.  سان به او اهانت میآن دو راهزن نبر

 
 ( 44  –  38:   27)مَتیّ

گفت:  کنان به او مییکی از دو جنایتکاری که بر صلیب آویخته شده بودند، اهانت •
؟ پس ما و خودت را نجات بده!« امّا آن دیگر او را سرزنش کرد   »مگر تو مسیح نیستی

ن زیر همان حکمی! مکافات ما بهو گفت: »از خدا نمی حق است، زیرا  ترش؟ تو نبر
ی نکرده است.« سپس گفت: »ای   ای اعمال ماست. امّا این مرد هیچ تقصبر سرن

  ، ن ن به یاد آور.« عیسی پاسخ داد: »آمیر عیسی، چون به پادشاهی خود رسیدی، مرا نبر
 ( 43  – 39:  23گویم، امروز با من در فردوس خواهی بود.« )لوقا به تو می

 

گفت، نشان داد که طبق محبت خود، نجات را به طور کامل    بیصل  یبا آنچه بر رو  سییع
 رساند.  انیما به پا یبرا

 

اب را چشید، گفت: »به انجام  • رسید.« سپس سر خم کرد و روح خود  چون عیسی سرر
 ( 30:   19را تسلیم نمود. )يوحنا  

یعت بازخرید کرد، زیرا نوشته  مسیح به جای ما لعن شد و این • گونه ما را از لعنت سرر
 ( 13:   3شده که »هر که به دار آویخته شود ملعون است.« )غلاطيان 
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 ( 58  – 3»خداوند، تو به دادرش من آمدی، و حیاتم را فدیه کردی. )مرایی اِرمیا  •
 

 بدون گناه داشت و به عنوان جایگزینز برای گناه ما  
ی

عیسی نشان می دهد که او زندگ ز رستاخی 
 پذیرفته شد. 

 

شمرده شدنِ ما، از مردگان   عادلاو به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت  •
انیده شد.  ن  ( 25: 4)روميان    برخبر

شما باطل است و شما همچنان در گناهان خود و اگر مسیح برنخاسته، ایمان  •
ن که در مسیح خفته   اند، از دست رفتههستید. بلکه آنان نبر

ی
اند. اگر تنها در این زندکی

ت
ّ
تر است. امّا مسیح براستی  به مسیح امیدواریم، حالِ ما از همۀ دیگر آدمیان رق ن انگبر

 ( 20  –  17:   15قرنتیان ۱از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. )

متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود، ما را به  •
دی تازه بخشید، برای امیدی زنده  

ّ
ن عیسی مسیح از مردگان، تول واسطۀ رستاخبر

 ( 3:  1پطرس ۱)

د، زنده  • م. آن که به من ایمان آوَرَد، حتی اگر بمبر
َ
عیسی گفت: »قیامت و حیات مَن

 ( 25:  11خواهد شد. )يوحنا  
 

 اعتماد به عیسی.   .９
ی

 سادکی
 

ز نجات خداوند ن به آن   دنیرس یبه تلاش برا یاز یما ن را یبه خیر خوش معروف است ز  ی 
 . میو اعتماد داشته باش مانیا سییبه ع د یبلکه فقط با م،یندار 

 

ن از امّا بیم دارم همان •   گونه که حوا فریب حیلۀ مار را خورد، فکر شما نبر
ی

دکی سرسبر
 ( 3:  11قرنتیان ۲صادقانه و خالصی که به مسیح دارید، منحرف شود. )

آنگاه از او پرسیدند: »چه کنیم تا کارهای پسندیدۀ خدا را انجام داده باشیم؟« عیسی   •
 در پاسخ گفت: »کار پسندیدۀ خدا آن است که به فرستادۀ او ایمان آورید.« 

 ( 29 –  28:  6)يوحنا  

 دربارۀ او شهادت می •
ی
ان جملگ دهند که هر که بدو ایمان آورد، به نام او آمرزش پیامبر

 (  43:   10گناهان خواهد یافت.« )اعمال  

ای پوچ و فریبنده اسبر نسازد، که نه بر مسیح،  هوش باشید کسی شما را با فلسفهبه •
سیان 

ُ
ت آدمیان و اصول ابتدایی این دنیا استوار است. )کول

ّ
 ( 8:   2بلکه بر سن

یعت، بلکه با ایمان به عیسی مسیح می • شمرده  پارسادانیم که انسان نه با اعمال سرر
 عیسی ایمان آوردیم تا با ایمان به مسیح می

ْ
ن به مسیح  پارساشود. پس ما خود نبر
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یعت  ی از راه انجام اعمال سرر یعت، زیرا هیچ بشر  پارساشمرده شویم و نه با اعمال سرر
 ( 16:  2شود. )غلاطيان شمرده نمی

، برای خداوند بشایید؛ روز به روز نجات او را بشارت دهید! ) • ن تواری    خ ۱ای تمامی زمیر
16   :23  ) 

 

 انجیل را برخز سعی می
ی

کنند با اضافه کردن الزامان  که باید انجام شوند تا نجات یابند، سادگ
 تحریف کنند. 

 

استه است؛ او کساین را که به وی پناه می • برند، سبر است. به »هر سخن خدا پبر
 سخنان او میفزا، وگرنه تو را توبیخ خواهد کرد و خود را دروغگو خواهی نمود.  

 ( 6  –  5:  30)امثال 

از که مشوش و هراسان شدی که خیانت ورزیدی؟ که مرا به یاد نیاوردی و هیچ اعتنا  •
بستم، پس حال دیگر ترس مرا به دل   نکردی؟ آیا نه از آن رو که دیرزماین لب فرو

و اعمال تو را بیان خواهم کرد، اما تو از آن سودی نخواهی برد.    عدالتنداری؟ من  
، بتهایی که خود گرد آوردهآنگاه که فریاد کمک بلند می

ن  ات دهند! بهای رهایی کتن یقیر
سی رانده خواهند شد. اما آن که در من پناه 

َ
ف
َ
 به ن

ی
 آنها را خواهد رُفت و جملگ

ْ
که باد

اث خواهد برد.  ن خواهد شد و کوه مقدس مرا به مبر  جوید، وارث زمیر
 ( 13 –  11:  57)اِشعیا  

»من شما را چون کاهی رانده از بادِ صحرا، پراکنده خواهم ساخت. این است قرعۀ تو،   •
گوید. »زیرا مرا از یاد بردی و به  ام؛« خداوند این را میو نصیتر که برایت رقم زده

 دامنت را تا روی صورتت بالا خواهم زد، و  
ْ
دروغ اعتماد کردی. پس من خود

 ( 26  –  24:  13ات دیده خواهد شد. )اِرمیا رسوایی 

خوانده   در شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما را به واسطۀ فیض مسیح فرا •
روید. البته انجیلی دیگر وجود ندارد،  است رویگردان شده، به سوی انجیلی دیگر می

آنند که انجیل مسیح را تحریف سازند و بر امّا کساین هستند که شما را مشوش می
ای از آسمان، انجیلی غبر از آنچه ما به شما بشارت  کنند. امّا حتی اگر ما یا فرشته 

 ( 8  – 6:   1دادیم موعظه کند، ملعون باد! )غلاطيان 
 

ز ن گناه بت پرسن   ز برا  ی    ی اعمال خود به جا یشامل پرستش خود )مخلوق( با ارزش گذاشت 
 خدا )خالق( است. 

 

کنند،  ارزش است؛ در برابر صنعت دست خویش سَجده میسرزمینشان پر از بتهای یر  •
 ( 8:  2در برابر آنچه انگشتانشان ساخته است. )اِشعیا 
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ارتهایشان بر ایشان اعلام خواهم کرد، زیرا  • و من داوریهای خود را به سبب تمامی سرر
مرا ترک گفته، برای خدایانِ غبر بخور سوزاندند و کارهای دست خویش را پرستش  

 ( 16:   1کردند. )اِرمیا  

آنان حقیقتِ خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و   •
. )روميان  ن  ( 25:  1خدمت نمودند، خالقی که تا ابد او را سپاس باد. آمیر

شود. بر بطالت کس به امانت محاکمه نمیکند، و هیچکسی عادلانه اقامۀ دعوی نمی •
ن میدارند، و به دروغ سخن میتوکل می ارت میگویند؛ به آزار آبسیی زایند!  شوند، و سرر
 ( 4:  59)اِشعیا  

گویند. اما من با  کنند، وفاداری خویش را ترک میارزش را عبادت میآنان که بتهای یر  •
دا خواهم نمود. نجات از آن  

َ
آواز شکرگزاری برای تو قرباین خواهم کرد، و نذرم را ا

 (  9 –  8:  2خداوند است.« )یونس 
 

هرگونه   دنیبا بر  د یبلکه با م،یکه قادر به مشاركت هست  میو فکر کن میبه خود ببال د ینبا
 اعتماد به نفس در خودمان 

 

کنند که ختنه دهند، وادارتان میخواهند خود را به ظاهر خوب نشان آنان که می •
ت که به

ّ
خاطر صلیب مسیح آزار نبینند. زیرا حتی آنان که ختنه شوید، تنها به این نی

یعت را اجرا نمیمی خواهند شما ختنه شوید تا به جسم شما  کنند، بلکه میشوند سرر
ی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان   ن افتخار کنند. امّا مباد که من هرگز به چبر

عیسی مسیح، که به واسطۀ آن، دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا. زیرا نه 
ی است و نه ختنه  ن ؛ آنچه اهمیّت دارد خلقت جدید است.  ختنه چبر

ی
ناشدکی

 ( 15 –  12:   6)غلاطيان 

های کهنه درگذشت؛ هان، همه   • ن پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چبر
ن تازه شده است! )   ( 17:  5قرنتیان ۲چبر

 شدگانِ واقعی ماییم که در روحِ خدا عبادت میزیرا ختنه •
ْ
کنیم، و فخرمان به مسیح

 ( 3:3عیسی است و به افتخارات انساین خود اتکا نداریم )فیلیپیان 

 ( 10:16پس دلهای خود را ختنه کنید و دیگر گردنکسیر منمایید. )تثنیه  •
 

عنوان نمادی از قرار دادن اعتماد در جسم )خود(  خداوند استفاده از سوار کردن اسب را به  
 .دهدکند، و ما را از عواقب این کار خیر میاستفاده می

 

کنند، که  آیند و بر اسبان توکل میوای بر آنان که برای کمک، به مصر فرود می •
ت ارابه ها و قدرت سوارکاران است، اما به قدوس اسرائیل نظر اعتمادشان بر کبی

ن حکیم است و بلا نازل میکنند و از خداوند یاری نمینمی کند؛ او از طلبند. اما او نبر



- 30 - 
 

یران برمیکلام خود بازنمی د، و بر ضد آنان که  گردد، بلکه بر ضد خاندان سرر ن خبر
رسانند. اما مصریان انسانند و نه خدا؛ اسبانشان جسمند و نه روح.  بدکاران را یاری می

نده  رساننده خواهد لغزید، یاریآنگاه که خداوند دست خود را دراز کند یاری گبر
 (   3  – 1:   31خواهد افتاد، و هر دو با هم هلاک خواهند شد. )اِشعیا 

ای نیست. سخناین که من به شما گفتم،  کند؛ جسم را فایدهروح است که زنده می •
 (  63:  6روح و حیات است. )يوحنا 

آنگاه مرا گفت: »این است کلام خداوند به زروبابِل: نه به قدرت و نه به قوّت، بلکه  •
 ( 6:  4فرماید. )زکریا به روح من؛ خداوند لشکرها می

وزی بیهوده است، زیرا به قوّت عظیم خود خلاض   • ن بر اسب برای پبر امید بسیی
نتواند داد. هان چشمان خداوند بر ترسندگان اوست، بر آنان که به محبت او  
 امیدوارند، تا جان ایشان را از مرگ برهاند و ایشان را در قحطی زنده نگاه دارد. 

 (   19  – 17:  33)مزمور  

ک میپس چرا این قوم به ارتدادِ دائمی مرتد شده • مَسُّ
َ
جویند و از  اند؟ ایشان به فریب ت

ت گوش فرازنند. من بهبازگشت سر باز می
ّ
درستی سخن  دادم، اما ایشان به دق

ارت خویش توبه نمیگویند؛ هیچنمی ام؟“ بلکه  گوید: ”چه کردهکند، و نمییک از سرر
 ( 6  –  5:  8رود. )ارميا  تازد، به راه خود میهر یک همچون استر که به جنگ می

وی اسب خشنود نمی • گردد، و ساقهای انسان پسندیدۀ او نیست. خشنودی  از نبر
 خداوند در ترسندگان اوست، در آنان که به محبت او امیدوارند.  

 ( 11  –  10:   147)مزمور  

ارت خود افتاده • هوه خدایت بازگشت نما، زیرا به سبب سرر
َ
ای.  ای اسرائیل، به سوی ی

ارت را به تمامی  کلمات مناسب برگرفته، به سوی خداوند بازگشت نما؛ او را بگو: »سرر
بیامرز، و آنچه را نیکوست قبول فرما، تا ثمرۀ لبهایمان را تقدیمت کنیم. آشور ما را  

نجات نخواهد داد و بر اسبان سوار نخواهیم شد، و دیگر به کارِ دستان خود 
.« را تویی که بر یتیمان شفقت مینخواهیم گفت: ”خدای ما!“ زی  کتن

 (   3  – 1:   14  وزيا ه)

اسرائیل این سرود را برای خداوند سراییدند: »خداوند را خواهم  آنگاه موش و قوم بتن  •
وز شده   است؛ اسب و سوارش را، به دریا افکند. خداوند  سرایید، زیرا شکوهمندانه پبر

قوّت و سرود من است؛ او نجات من گشته است؛ این است خدای من، او را خواهم  
 (  2-  1:  15افرازم. )خروج  ستود؛ اوست خدای پدر من، او را برمی

 ها و آنان اسبها را، اما ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم کرد. اینان ارابه •
 ( 7:  20)مزمور  
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خدا ما را با بالاترين قيمت خريداري كرده چون خدا ما را آفریده و دوستمان دارد، اما خدا از  
 غرور و اعتماد به نفس متنفر است. توکل ما باید به خدا باشد. 

 

ترس خداوند، نفرت از بدی است؛ من از کبر و غرور، راه بد و زبان منحرف نفرت   •
 ( 13:  8دارم. )أمثال 

ون می • ، دزدی،  آید: افکار پلید، یر زیرا اینهاست آنچه از درون و دل انسان ببر عفتی
، حسادت، تهمت، تکبرّ و حماقت. این بدیها 

ی
قتل، زنا، طمع، بدخواهی، حیله، هرزکی

د و آدمی را نجس میهمه از درون سرچشمه می س  گبر
ُ
 (  23 –  21:  7سازد.« )مَرق

ت میسازد، اما شخص افتادهغرور آدمی او را خوار می •
ّ
 ( 23:  29یابد. )امثال دل عز

وِ لغزش. )امثال  • وِ نابودی است، و دل متکبر پیشر  (  18:   16غرور پیشر

نماید، اما در آخر به مرگ  پیش روی انسان راهی هست که در نظرش درست می •
 ( 12:  14انجامد. )امثال می

ن می • بالد ملاحظه کن! جان او در اندرونش صالح نیست؛ اما  »هان او را که به خویشیی
بَقوق  عادل

َ
 ( 4:   2به ایمان خود زیست خواهد کرد. )ح

، ای خدای  با کارهای شگفت در عدالت نجاتبخش خویش ما را اجابت می • فرمایی
ن و دوردست  ترین دریاها بر توست. نجات ما، که اعتماد همۀ کرانهای زمیر

 ( 5:  65)مزمور  
 

دو مرد آموخت، یکی از آنها بر اساس اعمالش اعتماد دارد، و  در اینجا، مانند آنچه عیسی به 
 دیگری بر اساس رحمت خدا 

 

ن بودند و بر دیگران به دیدۀ تحقبر  •
 که از پارسایی خویش مطمی 

آنگاه برای برحین
ریسی، می

َ
ل را آورد: »دو تن برای عبادت به معبد رفتند، یکی ف

َ
نگریستند، این مَث

ن دعا کرد: ”خدایا، تو را شکر می ریسی ایستاد و با خود چنیر
َ
. ف راجگبر

َ
گویم  دیگری خ

م. دو   راجگبر
َ
که همچون دیگر مردمان دزد و بدکاره و زناکار نیستم، و نه مانند این خ

م و از هر چه به دست میبار در هفته روزه می دهم.“ امّا آن  یک میآورم، دهگبر
راجگبر دور ایستاد و نخواست حتی چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه  

َ
خ

گویم  م کن.“ به شما میگفت: ”خدایا، بر منِ گناهکار رحکوفت و میبر سینۀ خود می
شمرده شده به خانه رفت. زیرا هر که خود را   عادلکه این مرد، و نه آن دیگر، 

 برافرازد، خوار خواهد شد، و هر که خود را خوار سازد، سرافراز خواهد گردید.«  
 ( 14 –  9:  18)لوقا 
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به   تیدر نها نکهینه ا م،یاعتماد کن سییو به کار تمام شده ع میاراده پدر را انجام ده  د یما با
 . می»اعمال توانا« خود اعتماد کن

 

»نه هر که مرا ’سرورم، سرورم‘ خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن   •
آوَرَد. در آن روز بسیاری مرا خواهند  که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است، به جا 

ون   گفت: ”سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو نبوّت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را ببر
ضاحت خواهم  نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟“ امّا به آنها به

 (  23  – 21:  7ام. از من دور شوید، ای بدکاران!“ )متی گفت، ”هرگز شما را نشناخته 
 

 و جهنم.  پادشاهی .１０
 

 آتش جاني است که شیطان و همه کسانز که راه خدا را رد می کنند در آنجا به پایان می رسد. 
 

ی غرّان در گردش است و   • هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شبر
 ( 8:  5پطرس  ۱جوید تا ببلعد. )کسی را می

فریب داده بود، به دریاچۀ آتش و گوگرد افکنده شد، جایی که آن  و ابلیس، که آنان را  •
اب افکنده شده بودند. اینان روز و شب تا ابد عذاب خواهند کشید.  

ّ
وحش و نتر کذ

 (   10:  20)مکاشفه 

امّا چون چشم در جهانِ مردگان گشود، خود را در عذاب یافت. از دور، ابراهیم را دید   •
ر را در جوارش. پس با صدای بلند گفت: ”ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم کن  

َ
و ایلعاز

ر کند و زبانم را خنک سازد، زیرا  
َ
ر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب ت

َ
و ایلعاز

 ( 24 –   22:   16کشم.“ )لوقا در این آتش عذاب می

و دود عذاب آنان تا ابد به بالا خواهد رفت. برای آنان که آن وحش و آن تمثال او را   •
پذیرند، نه در شب و نه در روز آسایش  پرستند و برای آنان که نشانِ نام او را میمی

 ( 11:  14نخواهد بود.« )مکاشفه 
 

و با او در   ما نجات یافته ایم و آرامش ابدی خواهیم داشت اما اگر نجات خدا را بپذیریم،
ز جدید( شادی کردملكوت   )زمت 

 

سته  •
ُ
ام؛ هرگز مگذار سرافکنده شوم! به عدالت خویش مرا  در تو ای خداوند پناه ج

 ام ده. گوش خود را به من مایل گردان و نجاتم بخش! برهان و خلاض
 ( 2 –  1:  71)مزمور  
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یهوه اشکها را از هر چهره خواهد زدود،    خواهد بلعید؛ خداوند  او مرگ را تا به ابد فرو •
ن بر خواهد گرفت، زیرا که خداوند سخن گفته و ننگ قوم خویش را  از تمامی زمیر

 ( 8:   25است. )اِشعیا 

او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و   •
ی شد.« )مكاشفه  های اوّل سبر ن  ( 4:  21شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چبر

و دیگر شب وجود نخواهد داشت و آنها به نور چراغ یا خورشید نیازمند نخواهند   •
 خدا به آنها روشنایی خواهد بخشید. و آنها تا ابد سلطنت خواهند  

ْ
بود، زیرا خداوند
 (  5:   22کرد. )مکاشفه 

ن دیگر به یاد آورده  • »هان من آسماین جدید و زمیتن جدید خواهم آفرید، و امور پیشیر
آفرینم، تا ابد شادی و  آنچه من مینخواهد شد، و از ذهن نخواهد گذشت. بلکه از 

وجد کنید، زیرا من اورشلیم را چنان خواهم آفرید که مکان وجد باشد، و قوم آن را  
 (   18 –  17:   65چنانکه مایۀ شادی. )اِشعیا 

مسکن من با ایشان خواهد بود؛ من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من خواهند   •
 (   27:  37بود. )حِزقیال 

ی شده بود   • ن اوّل سبر سپس آسماین جدید و زمیتن جدید دیدم، زیرا آسمان اوّل و زمیر
سِ اورشلیمِ جدید را دیدم که از آسمان از 

ّ
و دیگر دریایی وجود نداشت. و شهر مقد

ن می آمد، آماده شده همچون عروش که برای شوهر خود آراسته شده  نزد خدا پاییر
باشد. و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت: »اینک، مسکن خدا با آدمیان  
است، و او با آنها ساکن خواهد شد؛ و ایشان قوم او خواهند بود، و خود خدا با  

 ( 3 –  1:  21ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. )مکاشفه 

امّا ما بنا بر وعدۀ او مشتاقانه در انتظار آسماین جدید و زمیتن جدید هستیم که   •
لگه پارسایی است. ) 

ن  (   13:   3پطرس ۲مبن

ن سلام گویید. بر همۀ شما که در مسیح هستید، سلامتی  یکدیگر را با بوسۀ محبت • آمبر
 ( 14:   5پطرس ۱باد. )

، خود همواره و از هر حیث به شما سلامتی عطا فرماید.   • حال، خداوندِ سلامتی
 شما باد. )

ی
 ( 16:  3تسالونیکیان ۲خداوند با همکی
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ی و قانون.  .１１
 قرباین

 ها یادآور جدیت گناه و نیاز به منحیر آینده بود. قربانز نمی خواهد. قربانز خدا 
 

، اما گوشهای مرا گشودی؛ قرباین تمام • سوز و  به قرباین و هدیه رغبت نداشتی
 ( 6:  40گناه را مطالبه نکردی. )مزمور قرباین 

سوزِ قوچها  گوید: »از انبوه قربانیهای شما مرا چه سود؟ از قربانیهای تمامخداوند می •
ِ حیوانات پروار سبر شده ام، و مرا به خون گاو و بره و بز رغبتی نیست. آنگاه و چریر

آیید تا به حضورم حاضن شوید، کیست که این را از شما خواسته است که  که می
ن لگدمال کنید؟ هدایای باطل، دیگر میاورید؛ از بخور کراهت دارم.  صحنهای مرا چنیر

ارت تحمل نتوانم کرد، خواه ماهِ نو باشد، خواه  گردهم ِ مخصوص را توأم با سرر آیی
بّات، و خواه دعوت جماعت. )اِشعیا 

َ
 (  13  – 11:   1ش

سوز.  پسندم نه قرباین را، و معرفت خدا را، بیش از قربانیهای تمامزیرا محبت را می •
 ( 6:   6 هوزيا)

ن است و در   • »خدایی که جهان و هرآنچه را در آن است آفرید، مالکِ آسمان و زمیر
ی نمیمعابد ساختۀ دست بشر ساکن نمی تواند خدمتی به او بکند،  شود. دستان بشر

ن دیگر   س و هر چبر
َ
ف
َ
 بخشندۀ حیات و ن

ْ
ی محتاج باشد، زیرا خود ن چنانکه گویی به چبر

 ( 25  – 24:   17به جمیع آدمیان است. )اعمال  
 

، نشان دادن  ایط لازم برای فداکاری آرمانز به یک نجات دهنده بدون گناه،   نیاز ماستزیرا سری
 که عیسی مسیح است، تنها قربانز قابل قبول. 

 

آنچه را که نقص دارد تقدیم مکنید، زیرا به جهت شما پذیرفته نخواهد شد. »وقتی   •
کند، خواه برای ادای نذر و خواه  کسی قرباین رفاقت از رمه یا گله به خداوند تقدیم می

عیب و بری از هر نقص  اختیاری، برای آن که پذیرفته شود باید یر به عنوان قرباین 
 (   21 – 20:  22باشد. )لاویان  

ید. برۀ شما باید یر  • رینۀ یک ساله. از گوسفندان یا بزها آن را بگبر
َ
 عیب باشد و ن

 ( 5:  12)خروج  

 باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید، بازخرید شدهزیرا می •
ی

اید،  دانید از شیوۀ زندکی
 چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن برۀ یر 

های فاین ن عیب و  نه به چبر
 (  19 –  18:   1پطرس ۱نقص. )یر 

آید، گفت: »این است برۀ فردای آن روز، یحتر چون عیسی را دید که به سویش می •
د! )يوحنا  خدا که گناه از جهان برمی  ( 29:  1گبر
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دانید که او ظهور کرد تا گناهان را از میان بردارد. در او هیچ گناهی نیست.  شما می •
 ( 5:   3یوحنا ۱)

زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند، بلکه کسی   •
است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند. پس  

آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیصین را حاصل کنیم که به 
انيان   (  16  - 15:   4هنگام نیاز یاریمان دهد. )عبر

 

اف ما به گناه و اعتماد به عیسی( را به جای قربانز کردن   خدا ميخواهد كه ما توبه بكنيم )اعی 
 .)کارهاني که به اعتقاد ما خوب هستند( می خواهد

 

متعال خم شوم؟ آیا با قربانیهای »با چه به حضور خداوند بیایم، و در پیشگاه خدای   •
های یک ساله؟ آیا خداوند از هزاران قوچ خشنود خواهد شد،  سوز، و با گوسالهتمام

ام را به جهت عِصیانم بدهم، و ثمرۀ بدن  زادهو از ده هزاران نهر روغن؟ آیا نخست
خویش را برای گناه جانم؟« ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است؛ و 

طلبد، جز آنکه انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری،  خداوند از تو چه می
؟ )ميكاه   ( 8  - 6:  6و با فروتتن در حضور خدایت سلوک کتن

شوی.  سوز خرسند نمیآوردم؛ تو از قرباین تمام تو به قرباین رغبت نداری، وگرنه می •
کار را خوار قربانیهای پسندیدۀ خدا روح شکسته است؛ خدایا، دل شکسته و توبه

 ( 17 - 16:   51نخواهی شمرد. )مزمور 

 ( 5:  4قربانیهای شایسته تقدیم کنید، و بر خداوند توکل بدارید. )مزمور   •

پس بیایید تعالیم ابتدایی دربارۀ مسیح را پشت سر نهاده، به سوی کمال پیش برویم،   •
انیان دیگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ، و ایمان به  و  ( 1:  6خدا، )عبر

ن به یهودیان و یونانیان هر دو، اعلام داشته • ام که باید با توبه به سوی خدا بازگردند  نبر
 ( 21:   20و به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورند. )اعمال 

 

یعت در عهد عتیق به عنوان وسیله نجات داده نشده است، بلکه برای کمک به ما در   سری
 یک ناخر داده شده است. درک نیاز خود به 

 

آموز، راه حیات،  های ادبزیرا آن فرمان، چراغ است و آن رهنمود، نور، و توبیخ •
 ( 23:  6)امثال 

یعت می • یعتند تا هر  اکنون آگاهیم که آنچه سرر گوید خطاب به کساین است که زیر سرر
دهاین بسته شود و دنیا به تمامی در پیشگاه خدا محکوم شناخته شود. زیرا هیچ  

یعت، در نظر خدا  ی با به جا آوردن اعمال سرر شود، بلکه  شمرده نمی عادلبشر
 گناه را به ما می

ْ
یعت  ( 20 –  19:   3شناساند. )روميان سرر
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ایم؟ گرد آیید تا به شهرهای حصاردار درآییم، و در آنجا تلف شویم،  چرا اینجا نشسته  •
نوشانیده است، از آن   ب تلخآو  زیرا یهوه خدای ما، ما را به مرگ محکوم کرده و به ما 

 ( 14:   8ایم. )اِرمیا رو که به خداوند گناه ورزیده

گناهی  یهودا پاسخ داد: »به سرورمان چه بگوییم، و چه جوایر بدهیم؟ چگونه یر  •
خود را ثابت کنیم؟ خدا تقصبر بندگانت را دریافته است. اینک ما و آن که جام در  

 ( 16:  44دست او یافت شد، غلامان سرور خویش خواهیم بود.« )پیدایش  

کشد، زیرا نجات من از جانب اوست.  تنها برای خدا جان من در سکوت انتظار می •
 ( 1:  62)مزمور  

گزیند، حاضن  زماین که تمامی قوم اسرائیل در پیشگاه یهوه خدایت، در جایی که او برمی •
یعت را در حضور تمامی اسرائیل به گوش آنان بخوان. قوم را گرد  می شوند، این سرر

ن غریباین را که در شهرهایتان ساکنند، تا   آور، یعتن مردان و زنان و کودکان را، و نبر
یعت را   گوش فرا سند و تمامی کلمات این سرر داده، بیاموزند که از یهوه خدایتان ببی

ت به جای آورند، )تثنیه به
ّ
 (   12- 11:  31دق

پس خداوند به ما فرمان داد تا همۀ این فرایض را به جای آریم و از یهوه خدای خود   •
سیم، تا همیشه سعادتمند باشیم و ما را زنده نگاه دارد، چنانکه تا امروز شده   ببی

 ( 24:   6است. )تثنیه 

ن رو،   • های نیکوی آینده است، نه صورت واقعی آنها. از همیر ن یعت فقط سایۀ چبر سرر
شود، آنان را که برای  تواند با قربانیهایی که سال به سال پیوسته تکرار میهرگز نمی

شد؟ زیرا در آن  آیند، کامل سازد. وگرنه آیا تقدیم آنها متوقف نمیعبادت نزدیک می
شدند و از آن پس دیگر برای  کنندگان یک بار برای همیشه پاک میصورت، عبادت

کردند. امّا آن قربانیها هر سال یادآور گناهانند، چرا  گناهان خود احساس تقصبر نمی
انيان   ( 4-  3–  1:  10که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد. )عبر

یعت مریر ما شد تا زماین که مسیح بیاید و به وسیلۀ ایمان  • شمرده   عادلپس سرر
 ( 24:   3شویم. )غلاطيان 

ن هم  ۀکه به واسط  آمرزش گناهاین  د یبرادران، بدان  ی»پس، ا • شخص فراهم آمده    یر
شمرده   عادلاو   ۀبه واسط اورد،یب مانی. اکنون هر که اشود است، به شما اعلام می

 .  د یشمرده شو  عادل موش  عتیسرر  ۀبه واسط د یدر هرآنچه نتوانست شود می
 (   39  – 38:   13  اعمال) 
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احت سبت به عنوان نشانه یعت اسی  احت کنیم و به  ای از اینکه باید از کارهایمان "سری اسی 
 کار خدا اعتماد کنیم به ما داده شده است." 

 

بّات»به بتن  •
َ
های مرا نگاه دارید؛ زیرا در نسلهای شما اسرائیل بگو: ”بر شماست که ش

ای خواهد بود میان من و شما، تا بدانید که من خداوند هستم که شما را  نشانه 
بّات را نگاه دارید، زیرا  تقدیس می

َ
که برای شما مقدس است. هر که آن را کنم. ش

حرمت ننهد، البته کشته شود؛ هر که در آن روز کار کند از میان قوم خود منقطع  
 ( 14 –  13:   31شود. )خروج  

آشامید، یا در خصوص نگاه خورید و میپس مگذارید کسی در خصوص آنچه می •
بّات، محکومتان کند. اینها تنها سایۀ امور آینده بود، امّا  

َ
ن اعیاد و ماه نو و روز ش داشیی
سیان  اصل آنها در مسیح یافت می

ُ
 (  17 –  16:  2شود. )کول

، تو را می • ن ستایم که در آن وقت، عیسی اظهار داشت: »ای پدر، مالک آسمان و زمیر
ای. آری، ای  این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده

ده است. هیچ ن را به من سبر کس پش  پدر، زیرا خشنودی تو در این بود. پدرم همه چبر
شناسد جز پش، و آنان که پش بخواهد  کس پدر را نمیشناسد جز پدر، و هیچرا نمی

او را بر ایشان آشکار سازد. »بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من  
 
 (  28 – 25:   11به شما آسایش خواهم بخشید. )مَتیّ

 

مردم در عهد عتیق به خاطر کارهاني که انجام دادند نجات پیدا نکردند، بلکه به نعمت خدا  
 از طریق ایمان به نجان  که از جانب خدا می آمد نجات یافتند. 

 

دورید! اکنون عدالت  دهید! ای شما که از عدالت به دلان، به من گوش فراای سخت •
آورم؛ دور نیست، و نجات من تأخبر نخواهد کرد. نجات را به خود را نزدیک می

 صَهیون ارزاین خواهم داشت، و فرّ و شکوه خویش را به اسرائیل.« 
 (  13 –  12:  46)اِشعیا  

ن می • فرماید: »انصاف را نگاه داشته، عدالت را به عمل آورید، زیرا نجات  خداوند چنیر
 ( 1:   56زودی منکشف خواهد شد. )اِشعیا من نزدیک شده، و عدالت من به

کشم؛ دوزم، و برای خدای نجاتِ خویش انتظار میاما من به سوی خداوند چشم می •
 ( 7:7خدای من مرا اجابت خواهد کرد. )میکاه 

ن خواهد ایستاد. اما من می •  دانم که ولّی من زنده است، و در آخر بر زمیر
 ( 25:  19)ایوب 

 دارم؛ دلم در نجات تو شادی خواهد کرد. و اما من، بر محبت تو توکل می •
 ( 5:  13)مزمور  
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ا دعا کرده، گفت: »دل من در خداوند به وجد می •
ّ
ن
َ
آید، و شاخ من در خداوند  ح

کند، زیرا که در نجات تو شادمانم.  برافراشته شده است. دهانم بر دشمنانم فخر می
وش همچون یهوه نیست، زیرا غبر از تو دیگری نیست، و نه صخره

ّ
ای همچون  »قد

 (  2  – 1: 2سموئیل  ۱خدای ما. )

در آن روز خواهند گفت: »هان این خدای ما است که منتظر او بودیم تا نجاتمان   •
او وجد و شادی کنیم.« بخشد. این خداوند است که منتظر او بودیم، پس در نجات 

 ( 9:  25)اِشعیا  
 

ه که    می نز یب شیرا پ  سییآمدن ع به درسن   انیهود یاز  یار یبس
ّ
کردند مانند،  شمعون و حن

 . دند یکه کوچک بود د   را زمانز  سییع
 

معون نام، در اورشلیم می عادلدر آن زمان، مردی  •
َ
زیست که در انتظار  و دیندار، ش

القدس بر وی آشکار کرده بود  القدس بر او قرار داشت. روحتسلی اسرائیل بود و روح
معون به   که تا مسیحِ خداوند را نبیند، چشم از جهان فرو

َ
نخواهد بست. پس ش

ن   هدایت روح وارد صحن معبد شد و چون والدین عیسای نوزاد او را آوردند تا آییر
معون در آغوشش گرفت و خدا را ستایش

َ
یعت را برایش به جای آورند، 'ش کنان  سرر

. گفت: »ای خداوند، حال بنا به وعدۀ خود، خادمت را به سلامت مرخص می فرمایی
 ( 30 - 28–  25:  2زیرا چشمان من نجات تو را دیده است، )لوقا 

، که بسیار سالخورده  ای میدر آنجا نبیه • شبر
َ
نوئیل از قبیلۀ ا

َ
ا نام، دخبی ف

ّ
ن
َ
زیست، ح

، شوهرش را از دست داده بود و تا هشتاد و چهار  ا پس از هفت سال زناشویی
ّ
ن
َ
بود. ح

 بیوه مانده بود. او هیچ
ی
روز، با روزه و دعا  کرد، بلکه شبانهگاه معبد را ترک نمیسالگ

ن در همان هنگام پیش آمد و خدا را سپاس گفته، با به عبادت مشغول بود.  ا نبر
ّ
ن
َ
ح

   . انتظار رهایی اورشلیم بودند، دربارۀ عیسی سخن گفتهمۀ کساین که چشم
 ( 38 –  36:  2)لوقا 

 

 .پیشگویی ها و شباهت ها .１２
 

پیشگوني های عهد عتیق نشان می دهد که عیسی خدای پسر است )عمانوئيل به معنای 
 .را به دوش خواهد کشیدخدا با ماست( و نشان می دهد که او گناهان ما  

 

زیرا که برای ما کودکی زاده و پشی به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد   •
‘ و ’خدای قدیر‘ و ’پدر سرمدی‘ و ’سَرور صلح‘ خوانده  بود و او ’مشاور شگفت ن انگبر

 ( 6 : 9 ا اِشعی (خواهد شد.  
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ن شده، پشی  بنابراین خود خداوند به شما نشانه • ای خواهد داد: اینک باکره آبسیی
 ( 14:  7اِشعیا  (خواهد زاد و او را عِمانوئیل نام خواهد نهاد. 

کیست که به آسمان صعود و از آنجا نزول کرده باشد؟ کیست که باد را در مُشت   •
خود گرد آورده باشد؟ کیست که آبها را در ردایی پیچیده باشد؟ کیست که جملۀ 

ن را استوار کرده باشد؟  نام او چیست و پش او چه نام دارد؟ بگو اگر  کرانهای زمیر
! )امثال می  ( 4:  30داین

پش را ببوسید، مبادا به خشم آید، و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دمی   •
 ( 12:  2برند. )مزمور شود. خوشا به حال همۀ آنان که به او پناه میافروخته می

های ما لِه   • حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد، و به جهت تقصبر
یابیم.  گشت؛ تأدیتر که ما را سلامتی بخشید بر او آمد، و به زخمهای او ما شفا می

همۀ ما چون گوسفندان، گمراه شده بودیم، و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما 
 (   6 –  5:   53خداوند تقصبر جمیع ما را بر وی نهاد. )اِشعیا  

ثمرۀ مشقت جان خویش را خواهد دید و سبر خواهد شد. خادم پارسای من به  •
ن   عادلمعرفت خود سببِ بسیاری را  خواهد گردانید، زیرا گناهان ایشان را بر خویشیی

 ( 11:  53حمل خواهد کرد. ) اِشعیا 
 

 پیشگوني 
ها دربارهٔ عیسی در عهد قديم و صدها سال بعد در عیسی به انجام  "در اینجا برخز

 رسید. 
 

»و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و دعاهای ملتمسانه را خواهم  •
ه ن ام زدند خواهند نگریست، و برای من مانند کسی که به جهت ریخت، و بر من که نبر

تنها فرزندش به سوگ نشیند، سوگواری خواهند کرد و همچون کسی که به جهت 
 ( 10:  12 ا زکرّیاش بگرید، به تلحین خواهند گریست. )زادهنخست

ه • ن برد که در دم خون و آب از آن روان شد.  ای به پهلوی او فرو امّا یکی از سربازان نبر
 (  34:   19)یوحنا  

ه، گرچه در میان طوایف یهودا کوچکی، از تو کسی برای من  اما تو، ای بِیت •
َ
لِحِمِ اِفرات

ون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمانروایی خواهد کرد؛ طلوع او از  قدیم و از ایام ازل  ببر
 ( 2:   5بوده است.) میکاه 

ودیسِ پادشاه، در بِیت • لِحِمِ یهودیه به دنیا آمد، هان چند  چون عیسی در دوران هبر
ق   مُغ از مشر

ن به اورشلیم آمدند )مَتیّ  ( 1:   2زمیر

ای دخبی صَهیون، بسیار شادی کن! و ای دخبی اورشلیم، فریاد بلند سر ده! هان   •
رۀ پادشاهت نزد تو می

ُ
آید؛ او عادل و صاحب نجات است، فروتن و سوار بر الاغ، بر ک

 (  9:9الاغ. )زکریا 
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آنان کره را نزد عیسی آوردند. سپس رداهای خود را بر آن افکندند و عیسی را بر آن   •
دند. راند، مردم رداهای خود را بر سر راه مینشاندند. همچنان که عیسی پیش می گسبی

 (  36  – 35:  19) لوقا 

دم که مرا زدند، و رخسار خویش را به آنان که ریش مرا   • پشت خود را به آنان سبر
ندند؛ آری از رسوایی و آب دهان، روی خود را نپوشاندم. )اِشعیا  

َ
 ( 6:  50ک

ن به او سیلی زده،   •  آنگاه بر صورت عیسی آبِ دهان انداخته، او را زدند. بعصین نبر
  
 (  67:   26) مَتیّ

 

  عیاز وقا برخز  ر یاند.و در ز رخ داده سییاز ع شیپ  واقعی عیاز وقا یار یبس
ی

آورده   وسفی زندگ
 هستند.  حیمس  ی هاني شگویدهنده تحقق پاند که نشانشده

 

این است تاریخچۀ نسل یعقوب: یوسف که هفده سال داشت، با برادرانش گله را  •
ه، همشان پدرش، به سر میشباین می

َ
برد. او  کرد. آن جوان با پشان بِلهَه و پشان زِلف

ساخت. اسرائیل یوسف را بیش از همۀ پشان  از کارهای بد ایشان پدر را آگاه می
اهتن فاخر تهیه کرد. دیگرش دوست می ی او بود؛ و برایش پبر  داشت، زیرا پش ایام پبر

دارد، دیدند پدرشان او را بیش از همۀ برادرانش دوست میاما چون برادران یوسف می
 توانستند با او به سلامتی سخن گویند. از یوسف نفرت داشتند و نمی

 ( 4  – 2: 37 پیدایش )

دهم که  تواند از شما متنفر باشد امّا از من نفرت دارد، زیرا من شهادت میجهان نمی •
 ( 7:  7کارهایش بد است. )يوحنا 

دسیسه کردند که او را  آنها او را از دور دیدند و پیش از آن که نزدیک ایشان بیاید،  •
 ( 18:   37بکشند. )پیدایش 

صبح زود، همۀ سران کاهنان و مشایخ گرد آمده، با هم شور کردند که عیسی را   •
  
 ( 1:   27بکشند. )مَتیّ

•   ِ  نگاه دارد و به رهایی
ن  بر زمیر

اما خدا مرا پیشاپیش شما فرستاد تا برای شما باقیماندگاین
 ( 7:  45عظیم جانتان را زنده نگاه دارد. ) پیدایش 

دهندۀ  دهیم که پدر، پش خود را فرستاده است تا نجاتایم و شهادت میو ما دیده •
 ( 14:  4یوحنا ۱جهان باشد. )

ن مصر و کنعان تمام شد، همۀ مردم مصر نزد یوسف آمدند و   • چون نقدینۀ سرزمیر
یم؛ زیرا نقدینۀ ما  تمام شده  گفتند: »ما را خوراک بده. چرا در برابر چشمانت بمبر

 (   15:   47است.« )پیدایش  

 ( 35:   6عیسی به آنها گفت: »نان حیات من هستم. )یوحنا  •
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 آدم و حوا  .１３
 

   آدم و حوا سعی
ی

م گناهشان(.به آنچه انجام دادند    کردند برهنکی خود را بپوشانند )سری
 او قابل قبول است.  ی )اعمالشان(. اما خداوند نشان داده است که فقط عطا

 

آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند؛ پس برگهای انجبر به هم   •
ن ساختند. )پیدایش  نگها برای خویشیی

ُ
 ( 7:  3دوخته، ل

اهنهایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید.  •  یهوه خدا پبر
 ( 21:   3)پیدایش 

 

مورد ناتوانز تلاش برای پوشاندن گناهان خود با  در اینجا عبارات مشابهی وجود دارد که در 
 اعمال یا "و رفتار نیک" خود صحبت می کند. 

 

شود، و از صنعت خویش خود را نتوانند پوشانید. از تارهای ایشان جامه حاصل نمی •
یرانه است، و اعمال خشونت ن در دستهایشان! )اِشعیا کارهای ایشان سرر  ( 6:  59آمبر

اف کند  هر که  • نافرمانیهای خود را بپوشاند، کامیاب نخواهد شد، اما هر که آنها را اعبی
 ( 13:  28و ترک نماید، رحمت خواهد یافت. ) امثال 

 

اف کن  م،یرو می  سییسپس نزد ع فمان،یکث  یبا درآوردن لباس ها  میاگر به گناهان خود اعی 
 . کرد   میخواه   افتیعدالت او را در  یردا را یز 

 

 همچون پارچههمچون شخص نجس شدههمۀ ما  •
ی
ای  ایم، و اعمال نیک ما جملگ

 پژمُرده
ْ
 ما مانند برگ

ی
ایم، و گناهان ما همچون باد، ما را با خود  کثیف است! همکی

 ( 6:   64برد. )اِشعیا  می

 درنگ عبای خود را به کناری انداخته، از جای برجست و نزد عیسی آمد. او یر  •
س  

ُ
 ( 50:  10)مَرق

آید؛ زیرا مرا به جامۀ کنم، و جان من در خدایم به وجد میدر خداوند شادی بسیار می •
به من پوشانیده است؛ همچون دامادی که سِر   عدالتنجات ملبس ساخته، و ردای 
ن را به جواهر زینت  خویش را به تاجِ کِهانت می آراید، و همچون عروش که خویشیی

 ( 10:  61دهد. )اِشعیا می

بر ضد تو ساخته شود کارگر نخواهد افتاد، و هر زباین را که در محاکمه هر سلاحی که  •
اث خادمان خداوند، و دفاع من   د، تکذیب خواهی کرد. این است مبر ن بر ضد تو برخبر

 ( 17:   54از حقانیت ایشان؛« این است فرمودۀ خداوند. ) اِشعیا  
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آشکار می شود. عدالت عیسی تنها  جامه های پلیدی پاره می شود و گناه در پیشگاه خداوند 
 جامه ای است که می تواند ماندگار شود. 

 

یعت تو حق است. )مزمور  أبديعدالت تو عدالتی است  •  ( 142:  119، و سرر

زیرا بید، ایشان را چون جامه خواهد زد، و کرم، ایشان را چون پشم خواهد خورد. اما   •
 خواهد ماند، و نجات من، نسل اندر نسل.« )اِشعیا  

ی
 ( 8:   51عدالت من تا به ابد باق

اش را  ماند و جامهآیم! خوشا به حال آن که بیدار میهوش باشید، که چون دزد می»به  •
 ( 15:   16دارد، مبادا عریان روانه شود و رسوای عالم گردد.« )مکاشفه  نگاه می 

 
اگر به کاری که انجام می دهیم نگاه کنیم، ممکن است فکر کنیم که نجات یافته ایم، اما  

 ممکن است دریابیم که جامه عدالت عیسی را نداریم.  
 

»امّا هنگامی که شاه برای دیدار با میهمانان وارد مجلس شد، مردی را دید که جامۀ   •
عروش بر تن نداشت. از او پرسید: ”ای دوست، چگونه بدون جامۀ عروش به اینجا 

خادمان خود را گفت: ”دست و پایش  آمدی؟“ آن مرد پاسحین نداشت. آنگاه پادشاه 
ون بیندازید، جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن   را ببندید و او را به تاریکِی ببر

 
 (   13  –  11:  22خواهد بود.“ ) مَتیّ

 

 قابیل و هابیل .１４
 

هابیل گوسفندی تقدیم کرد )نماد اعتماد به  قابیل حاصل کار خود را تقدیم کرد و رد شد. 
 قربانز عیسی( و پذیرفته شد. 

 

. پس از  و دیگر بار، برادر او هابیل را زایید. هابیل گله • ن بان بود و قائن کِشتگرِ زمیر
ن برای خداوند آورد. ولی هابیل از نخستچندی، قائن هدیه زادگان  ای از محصول زمیر

ین قسمتهای آنها هدیه ای آورد. خداوند هابیل و هدیۀ او را  گلۀ خویش و از بهبی
ن شد  منظور داشت، ولی قائن و هدیه اش را منظور نداشت. پس قائن بسیار خشمگیر

و دلریش گشت. آنگاه خداوند به قائن گفت: »از چه سبب خشمگیتن و چرا دلریش  
شوی؟ ولی اگر آنچه ای؟  اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی، آیا پذیرفته نمیگشته

ن نشسته و مش تاق توست، اما  را که نیکوست انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمیر
ه شوی.« ) پیدایش   ( 7 –   2:   4تو باید بر آن چبر
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( کار   ز را کشت کرد و میوه )قربانز قابیل به کاری که کرد اعتماد کرد )به راه خود رفت(، زمت 
 خود را تقدیم کرد. 

 

آمدن برای شنیدن بهبی  روی، مراقب قدمهایت باش. زیرا نزدیک چون به خانۀ خدا می •
ِ احمقان، زیرا نمی

 ( 1:  5دهند. )جامعه دانند کاری بد انجام میاست از تقدیم قرباین

ارت را کاشتید، ظلم را درو کردید، و ثمرۀ دروغ را خوردید، از آنجا که به راه   • اما شما سرر
ت پهلوانان خویش؛ )  (  13:   10  هوزيا خود اعتماد کردید و به کبی

نماید، اما عاقبت به مرگ  پیش روی هر کس راهی هست که در نظرش درست می •
 ( 25:   16انجامد. )امثال می

تمامی روز دستانم را دراز کردم به سوی قومی گردنکش، که در طریقهای نادرست گام   •
وی میبرمی  ( 2:   65کنند؛ )اِشعیا  دارند، و توهمات خویش را پبر

 

ز جدید رانده نمی    پذیرفته می شویم و از زمت 
ً
اگر درست عمل کنیم )به راه خدا برویم( قطعا

 شویم )همانطور که قابیل رانده شد(. 
 

و اکنون تو ملعون هستی از زمیتن که دهان خود را گشود تا خون برادرت را از دست   •
 (  11:  4تو دریافت کند. )پیدایش 

آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ”ای ملعونان، از من دور   •
 شوید و به آتش جاوداین روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است،  

 
 ( 41:   25)مَتیّ

 نخواهند   عدالت شان •
ی
ن وعده باق یران در سرزمیر هرگز جنبش نخواهند خورد، اما سرر

 ( 30:   10ماند. )امثال 
 

ن از جذام .１５  درس گرفیی
ز و همچن  ن ینماد  یمعنا کی نیرا در کتاب مقدس گنجانده است ا ني ها تیخدا اغلب موقع   ت 

 دارد.   تحت اللفظز  یمعنا
 

لها آوردم. )هو  •
َ
زيا  من با انبیا سخن گفتم، رؤیاها را افزون ساختم، و به واسطۀ انبیا مَث

12   :10  ) 

ی تولد  • ن به شیوۀ معمولِ بشر یافت؛ امّا تولد پشِ زنِ آزاد، حاصل وعده بود.  پش کنبر
وار تلقی کرد: این دو زن، به دو عهد اشاره دارند. یکی از کوه  توان تمثیلاین را می

 می
ی

ر است. )غلاطیان سیناست، که فرزنداین برای بندکی
َ
 ( 24  –  23:  4زاید: او هاج
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ز هاي زیر با جذام آشنا شدیم  ، لباس و  از مت 
ً
ز در مورد بیماری  ، شخصا خانه ، همچنت 

 گناهان ما. 
 

کاهن آن را بیازماید. اگر مویی که در لک است سفید شده باشد و لک عمیقبی از    - 25 •
 بروز کرده است. کاهن  

ی
پوست به نظر آید، در آن صورت بیماری جذام در سوختکی

او تا زماین که به این بیماری  - 46باید او را نجس اعلام کند؛ این، بیماری جذام است. 
ون از    کند و مسکن او ببر

ی
مبتلاست نجس خواهد ماند. او نجس است. باید تنها زندکی

 ( 46 –  25:  13اردوگاه باشد. )لاویان 

، خواه در تار و خواه در پود   -ای کپَک بزند »اگر جامه • ن و خواه کتاین خواه جامۀ پشمیر
، خواه در چرم و خواه در هر چه از چرم تهیه شده باشد  ن  یا پشمیر

اگر کپَکِ   -کتاین
ی یا سرحین بزند، کپَکِ زیان ن ن چرمی، به سبر آور است  جامه یا چرم یا تار و پود یا هر چبر

زده را هفت روز و باید به کاهن نشان داده شود. کاهن باید کپک را بیازماید و شر  کپک
جدا نگاه دارد. روز هفتم، بار دیگر کپک را بیازماید. اگر در جامه پخش شده باشد،  

در آن صورت، خوره   -به هر کاری که بیاید  -خواه در تار و خواه در پود، و یا در چرم 
، و یا هر است، و نجس. او باید جامه را با تمامی  تار و پودش، خواه پشمی و خواه کتاین

شر  چرمی دیگر را که کپک زده است بسوزاند، زیرا خوره است. آن را باید به آتش  
 ( 52 –  47:   13سوزانید. )لاویان  

کاهن باید داخل شود و ملاحظه کند. اگر کپک در خانه پخش شده باشد، خانه مبتلا   •
آید. در آن صورت، باید خانه، یعتن سنگها و  به خوره است، و نجس به شمار می

ند.  ون از شهر به مکاین نجس ببر  چوب و تمامی خاکِ آن را خراب کرده، ببر
 ( 45  – 44:   14لاویان  )

 

ي که معاینه را انجام می دهد به طور نمادین  
ز هاي قبلی در مورد جذام،کاهنز در تمام مت 
 خدای پسر، عیسی مسیح را نشان می دهد. 

 

پس چون کاهن اعظمی والامقام داریم که از آسمانها درگذشته است، یعتن عیسی پش   •
انیان  اف خود را استوار نگاه داریم. )عبر  ( 14:   4خدا، بیایید اعبی

 عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد، و نظر به   •
ْ
در برابر خدا و مسیح
ف میظهور او و پادشاهی

ّ
 ( 1:  4تیموتائوس ۲سازم که )اش، تو را مکل

گوییم که خدا بر آنها مُهر تأیید زده و انجیل را بدیشان به بلکه چون کساین سخن می •
 مردم نیستیم، بلکه خشنودی خدایی را  

ن ده است. ما در یر خشنود ساخیی امانت سبر
 (  4:   2تسالونیکیان ۱آزماید. )طالبیم که دلهای ما را می
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توانید او را فریب دهید،  تان نیکو خواهد شد اگر شما را بیازماید؟ آیا میآیا برای •
ن شما را توبیخ خواهد کرد، اگر در نهان طرفداری کنید. آیا  انساین را؟ به چنانکه یقیر

د، و وحشت او بر شما مستولی نمیعظمت او شما را به هراس نمی
َ
 شود؟  افکن

 ( 11  – 9:  13)ایوب 

 گفت: »اگر کسی که به سبب تماس با جنازه •
ی
حیر
َ
ای نجس شده است یکی از آن  آنگاه ح

شود؟« کاهنان در پاسخ گفتند: »آری،  خوراکها را لمس کند، آیا آن خوراک نجس می
 در جواب گفت: »خداوند مینجس می

ی
حیر
َ
ن شود.« آنگاه ح ن چنیر اند  فرماید، این قوم نبر

ن در نظر من بدین ن است. هر  گونهو این ملت نبر  چنیر
ی
اند، و عمل دستهایشان جملگ

 جا میای که بدانهدیه
ی
حیر
َ
 (    14- 13:  2آورند، نجس است. )ح

 

ز خداوند   هشدار محبت آمی 
ون رانده شد تا به تنهاني در  : شخصی که به جذام خمیده بود، نجس 1شماره  اعلام شد و بی 

 کند. 
ی

ون زندگ  بی 
 

ارتِ خود سرنگون می • یران از سرر ن پناهی هست.   عدالت شانشوند، اما سرر را در مرگ نبر
 (   32:  14)امثال 

 بدانید که هیچ یر  •
ن پرست باشد،  پرست، که همان بتعفت یا ناپاک یا شهوتزیرا یقیر

در پادشاهی مسیح و خدا نصیتر ندارد. مگذارید کسی شما را با سخنان پوچ بفریبد،  
هاست که غضب خدا بر سرکشان نازل میزیرا به ن ن چبر  شود. خاطر همیر

فِسسیان 
َ
 ( 6- 5:  5)ا

نِ چ چیامّا ه   یرو  چیشود، به ه یبکار یو فر  حیکه مرتکب اعمال قب  کسچ یناپاک و ه  بر
ِ ح  وارد آن نخواهد شد، فقط کساین 

بره نوشته شده است،   اتِ یکه نامشان در دفبی
 (   27:  21 مکاشفه) بدان راه خواهند داشت. 
ز خداوند   هشدار محبت آمی 

 : جامه جذام زده نجس اعلام شد و در آتش سوخت. 2شماره   
 

گنهکاران در صَهیون ترسانند، و لرزه بر تن منافقان افتاده است: »کیست از ما که   •
ل گزیند؟ و کیست از ما که بتواند در آتشگاه  ن ساکن   أبديبتواند در آتشِ سوزاننده مبن

 ( 14:  33شود؟« ) اِشعیا 
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ز خداوند   هشدار محبت آمی 
 : خانه ای که به جذام نشسته بود، نجس اعلام شد و ویران شد. 3شماره   

 

اند! هلاکت بر ایشان باد، زیرا که بر من وای بر آنان، زیرا که از من گریزان گشته •
خواستم آنان را فدیه دهم، اما علیه من دروغها گفتند. آنان از اند. میعِصیان ورزیده

های خویش شیون میدل نزد من فریاد برنمی له و  آورند، بلکه در بسبی
َ
کنند؛ برای غ

اب خود را زخمی می  (  14  – 13:   7  وزيا ورزند. )ه سازند، و بر من عِصیان میسرر

ن تو را برای همیشه سرنگون خواهد کرد؛ تو را خواهد ربود و از خیمه • ات بر  پس خدا نبر
ن زندگان ریشه  ( 5:   52کن خواهد کرد. سِلاه )مزمور خواهد کند، و تو را از زمیر

 

این كلام از عهد جدید توضیح می دهد،عواقب آتش سوزی و نابودی و دوری از حضور  
 خداوند. 

 

 عیسی  و شما را که رنج می •
ْ
برید با ما آرام بخشد. این زماین واقع خواهد شد که خداوند

ومند خویش با آتسیر فروزان از آسمان ظهور کند. او   همراه با فرشتگانِ نبر
خدانشناسان و نافرمانانِ به انجیل خداوند ما عیسی را کیفر خواهد داد. جزای ایشان 

از حضور خداوند و از جلالِ قدرت او خواهد بود، در آن روز که او   أبديهلاکت / 
ن خود تمجید شود و در میان همۀ آنان که ایمان آوردهمی اند، مایۀ  آید تا در مقدسیر

ن خواهد بود، چرا که به شهادت ما ایمان آورده اید.  شگفتی گردد. این شامل شما نبر
 ( 10:   7:  1تسالونیکیان ۲)

 

خونر هاست، رانده شدن یا جدا شدن از حضور خدا، جدا از آنجاني که خداوند منشأ همه 
 شدن از آرامش است. 

 

یران را سلامتی نیست.« )اِشعیا  اما خداوند می •  (  22:  48گوید: »سرر

 خون یر  •
ن ارت دوان است، و برای ریخیی گناهان شتابانند! افکار  پاهایشان برای سرر

یرانه است، و هر کجا می  و خرایر بر جای میایشان سرر
گذارند. طریق صلح روند، ویراین

شناسند، و در راههای ایشان عدالت جایی ندارد. راههای خویش را  و سلامت را نمی
 اند، و آن که در آنها گام زند روی سلامت نخواهد دید.  کج ساخته
 ( 8  – 7:  59) اِشعیا 
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تواند ما را از بیماری گناهانمان شفا دهد و ما را ما امیدی به تطهی  خود نداریم، اما عیسی می
 پاک کند. 

 

ام؛ من از گناه خویش پاک  کیست که تواند گوید: »من دل خود را طاهر ساخته  •
 ( 9:   20ام«؟ )امثال شده

ون آورَد؟ هیچ • ن طاهر ببر ن نجس، چبر  ( 4:   14کس! )ایوب  کیست که از چبر

تواین پاکم  کنان گفت: »اگر بخواهی، میمردی جذامی نزد عیسی آمده، زانو زد و لابه •
سازی.« عیسی با شفقت دست خود را دراز کرده، آن مرد را لمس نمود و گفت:  

س »می
ُ
  –  40:   1خواهم، پاک شو!« در دم، جذامْ ترکش گفت و او پاک شد. ) مَرق

42   ) 

امّا اگر در نور گام برداریم، چنانکه او در نور است، با یکدیگر رفاقت داریم و خون پش   •
 ( 7:  1یوحنا ۱سازد. )او عیسی ما را از هر گناه پاک می

 

گناهانمان شفا  تواند ما را از انحراف ناسیی از  ما امیدی به اصلاح خود نداریم، اما عیسی می
د  دهد و ما را به راه درست بیر

 

ِ  من هرآنچه را که زیر آفتاب کرده می •  بطالت است و در یر
ی
شود دیدم، و اینک جملگ

 باد دویدن. کج را راست نتوان کرد، و آنچه را که نیست نتوان شمرد. 
 ( 15  – 14:  1)جامعه 

بود. پشتش خمیده شده بود و  در آنجا زین بود که روحی او را هجده سال علیل کرده  •
خواند   به هیچ روی توان راست ایستادن نداشت. چون عیسی او را دید، نزد خود فرا

!« سپس بر او دست نهاد و او یر  درنگ  و فرمود: »ای زن، از ضعف خود خلاض یافتی
 ( 13  –  11:  13راست ایستاده، خدا را ستایش کرد. )لوقا 

ای خداوند، شفایم ده، که شفا خواهم یافت؛ نجاتم ده، که نجات خواهم یافت. زیرا   •
 ( 14:   17تویی ستایش من. )اِرمیا 

 

   میندار  یدیام چیما ه 
ی

تواند ما را آزاد   می سیی اما ع م،یو اسارت گناه رها کن که خود را از بردگ
 کند. 

 

 ترک نگفته است، بلکه محبت خویش را   •
ی

زیرا ما بندگانیم، اما خدایمان ما را در بندکی
در نظر پادشاهان پارس بر ما ارزاین داشته و به ما جاین تازه بخشیده تا خانۀ خدایمان 

های آن را مرمت نماییم، و ما را در یهودا و اورشلیم حفاظن امن را بر پا کنیم و ویرانه
 ( 9:9بخشیده است. )عِزرا 
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ون  پس بتن  • اسرائیل را بگو: ”من یهوه هستم و شما را از زیر یوغ بیگاری مصریان ببر
 ایشان رها خواهم کرد، و به بازوی افراشته و  

ی
خواهم آورد. من شما را از بندکی

 ( 6:6داوریهای عظیم شما را خواهم رهانید. )خروج 

 ( 36:   8پس اگر پش شما را آزاد کند، براستی آزاد خواهید بود. )یوحنا  •

 مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد؛   •
ْ
 عیسی، قانونِ روحِ حیات

ْ
 زیرا در مسیح

 ( 2:   8)رومیان 
 

 قلب سخت و فریبنده ای داریم، اما عیسی می تواند قلب جدیدی به ما بدهد. 
ً
 ما ذاتا

 

اند.  هستند کساین که در نظر خویش پاکند، حال آنکه از نجاست خود شسته نشده •
 ( 12:  30)امثال 

یر بدو ندا می • چشمان او نیست. زیرا  دهد؛ ترس خدا در نافرماین در اعماق دل سرر
ن را در نظر خود چندان تملق می اری از  خویشیی ن گوید که از یر بردن به گناه خویش و ببر

 (   2  – 1:   36آن ناتوان است! )مزمور 

ن را به مردم  • نمایید، امّا خدا از  می عادلبه آنها گفت: »شما آن کسانید که خویشیی
 آور است!  دلتان آگاه است. آنچه مردم ارج بسیارش نهند، در نظر خدا کراهت

 ( 15:  16)لوقا 

ن فریبنده • تر است، و بسیار بیمار؛ کیست که آن را بشناسد؟ »من، دل از همه چبر
یهوه، کاوشگرِ دل و آزمایندۀ افکارم؛ تا به هر کس بر حسب راههایش و بر وفق ثمرۀ 

ا دهم.« )اِرمیا   ( 10  – 9:   17کارهایش سرن

عِصیانش آمرزیده شد، و گناهش پوشانیده گردید. خوشا به  خوشا به حال آن که   •
:   32حال آن که خداوند خطایی به حسابش نگذارد و در روحش فریتر نباشد. )مزمور  

1-2 ) 

آنگاه از سکونتگاه خود، آسمان، بشنو و بیامرز، و به هر کس که از دل او آگاهی،   •
 مطابق تمامی راههایش جزا ده، چراکه تو تنها عارفِ قلوب بتن آدمی،  

 ( 30:   6تواری    خ ۲)

 ( 10:   51خدایا، دلی طاهر در من بیافرین، و روحی استوار در من تازه بساز. )مزمور  •

آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همۀ ناپاکیها و از  •
همۀ بتهایتان طاهر خواهم ساخت. و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در  

ن به شما    را از پیکر شما به در آورده، دلی گوشتیر
ی

اندرونتان خواهم نهاد و دل سنکی
 ( 26  –  25:  36حِزقیال  (خواهم داد. 
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 ها دو دسته هستند: در نظر خدا، انسان .１６
 

ير هست ز مقدس ا ی( می)ما به آغوش قدرت خود اعتماد دار  میاز نظرخدا ما سری صالح )ما به   ت 
 ( میکن  خدا توکل می

 

دگانِ خود را پاس می • یران در تاریکی خاموش خواهند  »او قدمهای سرسبر دارد، اما سرر
وی خود  ه نخواهد گشت. )شد، زیرا انسان به نبر  ( 9:  2سموئیل  ۱چبر

یران خواهد شکست، اما خداوند پشتیبان  •  است.   عدالت شان زیرا بازوی سرر
 ( 17:  37)مزمور  

ن   • خداوند بازوی قدوسش را در برابر تمامی قومها برهنه کرده است و تمام کرانهای زمیر
 ( 10:   52نجات خدای ما را خواهند دید. )اِشعیا 

 به بازوی خود قوم خویش را رهانیدی، فرزندان یعقوب و یوسف را. سِلاه   •
 ( 15:  77)مزمور  

ای وجود نداشت. پس  کنندهاو دید که کسی نبود، و به شگفت آمد که شفاعت •
بازوی خودش برای او نجات به ارمغان آورد، و عدالت وی، از او حمایت کرد. )اِشعیا  

59   :16 ) 

عدالت من نزدیک شده، و نجات من در راه است؛ بازوی من قومها را دادرش خواهد   •
کشند. کرد. چشم امید سرزمینهای ساحلی به من است، و برای بازوی من انتظار می

 ( 5:  51)اِشعیا  
 

ز همچن  در نزد خداوند فقط دو نوع انسان وجود دارد:   وجود دارد.  جهیتنها دو نت ت 
 

خواهند شد، امّا پارسایان به حیات جاودان.«  پس آنان به مجازات جاودان داخل  •
 
 ( 46:   25)مَتیّ

یران بر باد میبه شادی می عدالت شانانتظارِ  • رود. طریق خداوند  انجامد، اما امیدِ سرر
 ( 29  –  28:  10برای راستان قلعۀ مستحکم است، برای بدکاران، نابودی. )امثال 

ن و مردِ صالح را بنگر! زیرا سرانجامِ آن مرد، سلامتی خواهد بود. اما  مردِ یر  • عیب را ببیر
یران را سرانجامی نخواهد بود.   هلاک خواهند شد، و سرر

ی
عاصیان جملگ

. خداوند ایشان را از خداوند می  پارسایاننجات
ی

رسد؛ اوست قلعۀ ایشان در زمان تنکی
یران رهایی میدهد و مییاری می

دهد، زیرا میبخشد و نجات رهاند؛ ایشان را از چنگ سرر
 (  40  – 37:  37جویند.) مزمور که در او پناه می

یر به جای او در آن فرواز تنگنا نجات داده میعدالت  •  افتد. می شود؛ سرر
 ( 8:  11)امثال 
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شود و  پش انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر چه را که باعث گناه می •
ن تمام بدکاران را از پادشاهی او  جمع خواهند کرد و آنها را در کورۀ آتش خواهند  نبر

افکند، جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود. آنگاه پارسایان در 
پادشاهی پدر خود، همچون خورشید خواهند درخشید. هر که گوش دارد، بشنود. 

 
 ( 43-  41:   13)مَتیّ

 

  امدهیآنها نزد او ن را یبرد ز  مردم به جهنم لذت نمی دنیخدا مردم را دوست دارد و هرگز از د 
 کنند.   افتینجات را از او در  هیاند تا هد

 

، به شما می • ن ، آمیر ن ن بود: »آمیر تواند  گویم که پش از خود کاری نمیپاسخ عیسی چنیر
ن  دهد؛ زیرا هر چه پدر میبیند پدرش انجام میکرد مگر کارهایی که می کند، پش نبر

 (  19:   5خواهید نزد من آیید تا حیات یابید. )يوحنا کند. امّا نمیمی

ن می •  یهوه چنیر
ْ
گوید: به حیات خودم قسم که من از مرگ مرد  به آنان بگو، خداوند

یر از راه خود بازگردد و زنده بماند. ای خاندان   یر خوش نیستم، بلکه از اینکه سرر سرر
ید؟   یرانۀ خود بازگشت کنید، زیرا چرا بمبر اسرائیل، بازگشت کنید! از راههای سرر

 ( 33:  11)حِزقیال 

خواهی  چون شاگردان او، یعقوب و یوحنا، این را دیدند، گفتند: »ای سرور ما، آیا می •
بگوییم آتش از آسمان نازل شود و همۀ آنها را نابود کند ]چنانکه ایلیا کرد[؟« امّا  

دانید از کدام روح هستید!  عیسی روی گردانده، توبیخشان کرد. ]و گفت: »شما نمی
زیرا پش انسان نیامده تا جان مردم را هلاک کند بلکه تا نجات بخشد.«[ سپس به 

 ( 56 –  54:  9ای دیگر رفتند. )لوقا دهکده
 

  میعادل شو   سییبا اعتماد به عدالت ع میتوان اما می  م،یآمده ا ا یبه دن ر یسری  عن  یهمه ما با طب
 .(می)از نو متولد شو 

 

یران از  •  ( 3:  58رَحِم منحرفند، و از بطن مادر، گمراه و دروغگو! )مزمور سرر

کار زاده شده • ن شد!  براستی که تقصبر ام، و گناهکار، از زماین که مادرم به من آبسیی
 ( 5:  51)مزمور  

، به تو می • ن ، آمیر ن تواند  گویم، تا کسی از نو زاده نشود، نمیعیسی در پاسخ گفت: »آمیر
 ( 3:3پادشاهی خدا را ببیند.« )یوحنا  

خدا شویم.  عدالتاو کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی   •
 ( 21:  5قرنتیان ۲)

یعت، آن  • که از خداست به ظهور رسیده است، چنانکه   عدالتامّا اکنون جدا از سرر
ان بر آن گواهی می یعت و پیامبر که از خداست از راه ایمان به    عدالتدهند. این  سرر
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آورند. در این باره هیچ شود که ایمان میعیسی مسیح است و نصیب همۀ کساین می
 )22 –  21:  3تفاویی نیست. )رومیان 

 

ز همچن  از آنها وجود دارد. اگر دوباره متولد   کییاز  یو ی  پ یتنها دو نوع »پدر« به معنا ت 
 خدا پدر ماست.  م،یشو 

 

داشتید، زیرا من از  عیسی به ایشان گفت: »اگر خدا پدر شما بود، مرا دوست می •
ام، بلکه او مرا  ام و اکنون در اینجا هستم. من از جانب خود نیامدهجانب خدا آمده

توانید کلام مرا  یابید؟ از آن رو که نمیفرستاده است. از چه رو سخنان مرا درنمی
ق دارید و در یر انجام خواسته

ّ
های اویید. او از آغاز بپذیرید. شما به پدرتان ابلیس تعل

قاتل بود و با حقیقت نسبتی نداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. هر گاه دروغ  
 گوید؛ چرا که دروغگو و پدر همۀ دروغهاست. گوید، از ذات خود میمی

 (  44 –  42:  8)یوحنا  

با وی به فساد رفتار کردند؛ عیبها دارند و دیگر فرزندان او نیستند، بلکه نسلی   •
 ( 5:  32رفتارند. )تثنیه منحرف و کج

 

ز همچن    یو چه به کارها میخود اعتماد کن یبه کارها چه فقط دو نوع اعتماد وجود دارد، ت 
 . میخدا اعتماد کن

 

ن  • ِ خاکی را قوّت  میخداوند چنیر
فرماید: »ملعون باد آن که بر انسان توکل کند، و بشر

ای در بیابان خواهد بود که خویش سازد، و دلش از خداوند برگردد. او همچون بوته
  ِ
ن روی سعادت نخواهد دید. او در مکانهای خشکِ بیابان ساکن خواهد بود، بر زمیر

مسکون. )اِرمیا شوره  (   6  – 5:   17زارِ غبر

»اما مبارک است آن که بر خداوند توکل کند، و اعتمادش بر او باشد. او همچون   •
های خویش را به جانب نهر درختی نشانده در کنار آب خواهد بود، که ریشه

اند؛ چون موسم گرما فرامی ن   گسبی رسد، هراسان نخواهد شد، و برگهایش همیشه سبر
ن نگران نخواهد بود، و از ثمر آوردن باز نخواهد   خواهد ماند؛ در خشکسالی نبر

 (   8 –  7:   17اِرمیا (ایستاد.« 

فرزندان او را به هلاکت خواهم رساند. آنگاه همۀ کلیساها خواهند دانست که من    •
کاوشگر دلها و افکارم و به هر یک از شما بر حسب اعمالش پاداش خواهم داد. 

 ( 23:   2)مکاشفه 

پش خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست. آن که پش را دارد، حیات دارد و آن که  •
 ( 12:   5یوحنا ۱)
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 ما.  یازمندیدرک ن .１７
ز همه چ د یبا ما  امر به اعمال   نیکه ا  میاکه متوجه شده  لیدل  نیبه ا م،یرا ترک کن میکه دار   یی 

 خوب و عادل است.   سییو تنها ع م،یندار  اعمال خونر  چیو ما ه ست،یما مرتبط ن
 

 دارد که رحم  بنابراین، به  •
ی

 ندارد، بلکه به خدایی بستکی
ی

خواست یا تلاش انسان بستکی
 ( 16:  9کند. )رومیان می

دوان آمده، در برابرش زانو زد و پرسید: »استادِ  راه افتاد، مردی دوانچون عیسی به •
؟  شوم؟« عیسی پاسخ داد: »چرا مرا نیکو می أبدينیکو، چه کنم تا وارث حیات  خواین

: ”قتل مکن، زنا مکن، دزدی  کس نیکو نیست جز خدا فقط. احکام را میهیچ داین
مکن، شهادت دروغ مده، فریبکاری مکن، پدر و مادر خود را گرامی دار.“ « آن مرد در  

ام.« عیسی به او نگریسته، پاسخ گفت: »استاد، همۀ اینها را از کودکی به جا آورده
ن کم است؛ برو آنچه داری بفروش و بهایش را به   محبتش کرد و گفت: »تو را یک چبر

وی کن.« مرد از تنگدستان بده که در آسمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از من  پبر
س 

ُ
ن از آنجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت. ) مَرق :   10این سخن نومید شد و اندوهگیر

17  – 22   ) 

ن  •  تا از تمام دارایی خود دست سان، هیچبه همیر
ن نشوید، شاگرد من  یک از شما نبر

 ( 33:   14نتواند بود. )لوقا 
 

ز چ کیبه او گفت: »تو  سییع ز .« تنها چیکم دار   ی  است که نام ما در   ن یکه مهم است ا  یی 
 . نوشته شدهسییاعتماد ما به ع قیاز طر  اتیدفی  ح

 

ن از   • آنگاه تخت بزرگ و سفیدی دیدم، و کسی را که بر آن نشسته بود. آسمان و زمیر
رد و چه بزرگ،  میحضور او 

ُ
گریختند و جایی برای آنها نبود. و مردگان را دیدم، چه خ

ن گشوده شد   ی دیگر نبر
ها گشوده شد. دفبی که در برابر تخت ایستاده بودند. و دفبی

ها   که دفبی حیات است. مردگان بر حسب اعمالشان، مطابق با آنچه که در آن دفبی
دفبی حیات نوشته نشده بود، به  نوشته شده بود، داوری شدند. و هر که نامش در 

 ( 15  -12 –   11:   20دریاچۀ آتش افکنده شد. )مكاشفه 
 

ز که ما چ  ن یا انکار  غرور ما  مرگ عنز ی بیحمل صل   و از آن آزار نمی میارائه دار  ی برا خونر  ی 
 . میابی
 

بخواهد مرا   خواند و به آنان گفت: »اگر کسی آنگاه جماعت را با شاگردان خود فرا •
 . د یایمن ب  و از یر  د بر برگ شیخو  بیخود را انکار کرده، صل د یکند، با  یو بر پ
س)

ُ
 (   34:   8  مَرق
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در آن   را یز   دم؟ی دآزار می  گر یچرا د کردم،برادران، اگر من هنوز ختنه را موعظه می یا •
 ( 11:   5 انیغلاط). رفتمی انیاز م بیصل  ی ندیصورت، ناخوشا

س د یخداوند لشکرها است؛ اوست که با د،یمقدس شمار  د یآن که با • و    د،یاز او ببی
  یشما مکان مقدس خواهد بود، اما برا  ی. او براد ی از او در هراس باش د یاوست که با

  ل، یهر دو خاندان اسرائ
ی

که موجب سقوط    یاکه سبب لغزش شود و صخره  سنکی
 (  14 –  13:  8  ا یاِشع)دام و تله خواهد بود.  میساکنان اورشل ی گردد، و برا

 ) که به سبب من نلغزد.«    خوشا به حال کسی •
 ( 6:  11  مَتیّ

 

س است، اما تنها در صورن   ینجات خدا برا که   میکن  افتیآن را در  میتوان می همه در دسی 
 . میداشته باش مانیو ا مییاینزد او ب م،یخود را بشناس از ین
 

ار  •
ّ
 کف

ْ
ن جهان ن گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی  ۀاو خود . بر

 ( 2:2 وحنا ی۱)

 بخش است  که همگان را نجات  صین یاست، ف دهیخدا به ظهور رس ضیف را یز  •
 ( 11:  2  توسیت)

بخصوص   ان،یآدم ۀجمل ۀدهندکه نجات  میازنده نهاده یرا بر خدا ش یخو  د ی که ما ام •
ن هم  یمؤمنان است؛ و برا ن ن یر  و جهد می میکش زحمت می بر

ّ
 . میکنو جد

 ( 10:  4 موتائوسیت۱)
 

م خود را به عنوان گناهکاران تشخ از یاگر ن   یاو را برا م،یاور یب مانی ا سییو به ع میده  صی میر
 خواند.  مینجات فرا خواه 

 

را    را، و کسی دهیو ستمد بخشد،می یی رها  کشد،برمی  اد یکه فر   را هنگامی ازمند یاو ن را یز  •
. بخشد را نجات می ازمندانیو جان ن کند،ترحم می ازمند یو ن نوا یندارد. بر ب یاور یکه 

 ( 13- 12:  72  مزمور )

 یکامل است که مس  رشیسخن درخور اعتماد و پذ نیا •
ْ
به جهان آمد تا   سییع ح

ن . از هممیآنها نیگناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگبی  رو، بر من رحم شد تا   یر
 یمس

ْ
گناهکاران بودم، نشان    نِ یخود را نسبت به من که بزرگبی  انیپاصبر یر   سییع ح

 اتیآورده، ح مانیپس به او ا نی آنان که از ا ۀجمل یباشم برا یادهد، تا نمونه
 (  16 –  15:  1 موتائوسیت۱). افت یخواهند  دانیجاو 

 کیهر که به او نزد را ی بتوان خدا را خشنود ساخت، ز  ستی ممکن ن مانیو بدون ا •
 . دهد خود را پاداش می ندگانیداشته باشد که او هست و جو  مانیا د یبا شود،می
ان)  ( 6:  11 انیعبر
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چرا که همان خداوند، خداوندِ همه است و   ست،ین تفاویی   وناین یو  هود ی انیم را یز  •
»هر که نام خداوند را   را ی. ز دهد برکت می فراواین به خوانند،را که او را می کساین   ۀهم

 ( 13 –  12:   10 انیروم).« افتیبخواند، نجات خواهد  
 

آمد تا ما را   مینزد او خواه  ما  م،یاور یب مانی ا سییو به ع میکه گرفتار گناه هست  میاگر بفهم
 مرد.  مینخواه  بیترت نیشفا دهد و به ا

 

دارند، نه تندرستان.   از ین بیکه به طب  مارانند یگفت: »ب  د،ی را شن  نیا سییچون ع •
من   را ی را.“ ز  نه قرباین  پسندم،که ”رحمت را می  د یکلام را درک کن  نیو مفهوم ا د یبرو 
 ) بلکه تا گناهکاران را دعوت کنم.« شان   عدالتتا   امامدهین

 (  13- 12:   9 مَتیّ

بر تو گناه  را ی عطا فرما؛ جان مرا شفا ده، ز  ضیو اما من گفتم: »خداوندا، مرا ف •
 ( 4:   41 مزمور ) .« امدهی ورز 

 

در  م،یعدالت خدا هست و  رسنهگ  و  و تشنه میهست  ی  که از نظر عدالت فق  میاگر بفهم
 . میکن  می  یو شاد  میخند  میملكوت خدا 

 

 )خواهند شد.  بر آنان س را ی خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، ز  •
 ( 6:  5  مَتیّ

  را یز  د،یبر بر شاگردانش نظر افکند و گفت: »خوشا به حال شما که فق سییآنگاه ع •
  بر س را ی ز  د،یاخدا از آن شماست. خوشا به حال شما که اکنون گرسنه پادشاهی
 . د یخند د یخواه را یز  د،یانیشد. خوشا به حال شما که اکنون گر  د یخواه

 ( 21 –  20:  6 لوقا )

 مانیتا در ا دهیجهان را برنگز  نیا انبر ! مگر خدا فقد یده گوش فرا   ز،یبرادران عز  •
که او به دوستدارانِ خود وعده فرموده    ابند ی اثبر را به م  یادولتمند باشند و پادشاهی

 ( 5:  2 عقوب)یاست؟  

و روحم در   - 47 کند می د یدر پاسخ گفت: »جان من خداوند را تمج میمر   - 46  •
  یآن قادر که نامش قدوس است، کارها  را یز   - 49  د،ی آام خدا، به وجد میدهندهنجات
ن گرسنگان را به چ  - 53کرده است.   میبرا میعظ کرده امّا دولتمندان را    بر س کو ین یهابر
 ( 53  – 49  – 47 –  46:   1 لوقا ) روانه ساخته است.  دستتهی

ن مسک نیا • نجات  شیهایتنگ ۀو او را از هم د یرا شن شی برآورد و خداوند صدا اد یفر  یر
 ( 6:   34  مزمور ). د یبخش

  دهیتشنه، جانشان در اندرونشان کاه ار یگرسنه و بس •
ی

نزد   شیخو  شد. آنگاه در تنکی
راست   . آنان را از راهید یبخش یی رها شانیهایرا از تنگ شانیبرآوردند، و ا اد یخداوند فر 

مسکون درآمدند. پس خداوند را به سبب محبتش سپاس  یکرد، تا به شهر   تیهدا
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ن انگشگفت یبه جهت کارها  ند،یگو    بر که جان آرزومند را س  را ی. ز آدمبتن   یبرا  شبر
ن و جان گرسنه را به چ گرداند می  ( 9  – 5:  107 مزمور ). سازد پر می کو ین یهابر

.  یرساند ی را روز  دستانیته ا،یخدا ات،یی کویجماعت تو در آن ساکن شدند، و در ن •

 ( 10:  68  مزمور )
 

(، در  میهست غنز  که از نظر خونر   می)ما معتقد میحال، اگر به "ثروت" خود اعتماد کن نیبا ا
 نر  میمتوجه خواه  تینها

ً
 ارزش است.  شد که "ثروت" ما واقعا

 

بر شما که اکنون   ی. واد یاافته یخود را  تسلی را ی ز  د،یبر شما که دولتمند ی»امّا وا •
کرد   د یماتم خواه را ی ز  د، یبر شما که اکنون خندان یشد. وا د یگرسنه خواه  را ی ز  د،یبر س

 (  25  – 24:  6)لوقا نمود.  د یخواه یو زار 

ن  شان  عدالت توکل کند، سقوط خواهد کرد، اما   ش ی آن که بر ثروت خو  • چون برگ سبر
 ( 28:   11 امثال)خواهند شکفت. 

نساخت، بلکه بر ثروتِ کلانِ خود توکل   ش یخو  ۀکه خدا را قلع  است کسی  نی»هان، ا •
 ( 7:   52 مزمور )  شد!«  ومند بر ن شیخو  یرانگر ی کرد و در و 

نج و گنجها ،یآر  • ن تو ن ،یتوکل دار  ش یخو  یاز آنجا که به دسبی آمد؛ و   گرفتار خواهی  بر
 
ی
 ( 7:   48 ا یاِرم) خواهند رفت.   د یبه تبع کِموش با کاهنان و صاحبمنصبانش جملگ

در انتظارتان است. ثروت   بتها یمص را ی ز  د،ی کن  ونی و ش  یثروتمندان، زار  ی و امّا شما ا •
 (   2- 1:   5  عقوب)یخورده است!  د یرا ب تانیهاشما تباه شده و جامه

ن چبا وجود یر  کیی • تظاهر به   میعظ  با ثرویی  ی گر ید کند؛می یتظاهر به دولتمند یبر
 ( 7:   13 امثال)  فقر! 

 

س همه  .１８  است. نجات خدا در دسبی
 

س ماست هر چقدر هم که کارها   زشت باشد.  م یکه انجام داده ا  ني نجات خدا در دسی 
 اراده خداست که ما را نجات داد.  نیا

 

  مانینجات هر کس که ا یچرا که قدرت خداست برا  ستم،یسرافکنده ن  لیاز انج را یز  •
که از خداست به ظهور    عادلآن  ل،یدر انج را ی. ز وناین یو سپس  هود یآوَرَد، نخست 

  عادلاست. چنانکه نوشته شده است: » مانیا یۀکه از آغاز تا به انجام بر پا  رسد،می
 (   17 – 16:   1 انیروم)خواهد کرد.«  ستیز  مانیبه ا

  میو در اورشل ونیبر کوه صَه را یز  افت؛یخواهد  یی و هر که نام خداوند را بخواند، رها •
بازماندگان،    انیگونه که خداوند فرموده، و در مخواهند بود، همان افتگاین ییی رها

 (  32:   2 لیوئ)ی  خوانده است.  را فرا شانیکه خداوند ا  کساین 
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رَد، هرگز محکوم   یهر که به و   دهد؛می هیخداوند جان خادمان خود را فد •
َ
پناه ب

 ( 22:  34  مزمور )  نخواهد شد. 

آنان که تو را   ۀو سرشار از محبت نسبت به هم ،یاو آمرزنده  کو یخداوند، تو ن •
 (  5:   86 مزمور ) !  خوانند می

 (  16:  55  مزمور ).  دهد و خداوند مرا نجات می خوانم، اما من خدا را می •

!« هر که تشنه است ا ی: »بد ی بگو  شنود !« هر آن که میا ی: »بند یگو روح و عروس می •

 (   17:  22 مکاشفه). د بر بگ گانیرا به اتیو هر که طالب است، از آب ح د؛یایب

بلکه با شما بردبار  ورزد،نمی بر اش تأخخداوند در انجام وعده ،برخلاف گمان برحین  •
.  ند یهمگان به توبه گرا  خواهد هلاک شود بلکه می کسی  خواهد است، چه نمی

 ( 9:  3پطرس ۲)

 ابند یهمگان نجات   خواهد ما خداست که می  ۀدهندنجات ۀدیو پسند کو ین نیچرا که ا •
 ( 4  – 3:  2 موتائوسیت۱) گردند.   لینا قتیو به معرفت حق

 

 م،یآور  یاو رو  یدر نظر خداوند زشت است، اما اگر به سو   است که هر گناهی نیا قت یحق
  عنز یبه روح القدس است،  ني تواند ببخشد کفرگو که خدا نمی  بخشد. تنها گناهی او ما را می

  سیی آوردن به ع مانیبر ا از فرمان او مبنز  حی  یبا سرپ
ی

 خدا را دروغگو خواند.  ،در تمام زندگ
 

ن »آم •   شود؛می دهی آمرز  د یکه بگو   یکه تمام گناهان انسان و هر کفر   م یگو به شما می ،یر
  نخواهد شد، بلکه مجرم به گناهی دهی هرگز آمرز  د،ی القدس کفر گو امّا هر که به روح

س)است.«  یابد
ُ
 (  29 –  28:  3  مَرق

 ( 32:   78  مزمور )! اوردند ین مانی او ا بیو به عجا دند یهمه، باز گناه ورز  نیبا ا •

به   ،یسرمد ی و به حکم خدا دهیمکشوف گرد  ا یانب یهانوشته  یامّا اکنون بر مبنا •
 ( 26:   16 ان یروم)  –شده است   دهیقومها شناسان ۀبه هم مان،یجهت اطاعت ا

را محبت   گر یکدیو  میاور یب مانیا حیمس  سییاست حکم او که به نام پشش ع نیو ا •
 ( 23:   3  وحنا ی۱)چنانکه به ما امر فرمود.  م،یکن

و به  د یشده است. توبه کن کیخدا نزد  و پادشاهی دهی: »زمان به کمال رسگفتو می •
س) .« د یآور  مانیخبر خوش ا نیا

ُ
 ( 15:  1  مَرق

شهادت را در خود دارد. امّا آن که شهادت خدا را  نیدارد، ا مانیهر که به پش خدا ا •
پش خود داده،   ۀرا که خدا دربار  شهادیی  را ی او را دروغگو شمرده است، ز  کند،باور نمی

  نیو ا ده،یبخش أبدي اتیاست که خدا به ما ح نیاست. و آن شهادت ا رفتهینپذ
 ( 11  – 10:   5 وحنا ی۱)در پش اوست.   اتیح
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اف کن ولی • ن او که ام  م،یاگر به گناهان خود اعبی و   آمرزد و عادل است، گناهان ما را می یر
و   میدهاو را دروغگو جلوه می م،یاگناه نکرده  میی. اگر بگو سازد پاکمان می از هر نادرستی 

 (  10 –  9:  1 وحنا ی۱) ندارد.  یی کلام او در ما جا

  اتیح کند،دارد؛ امّا آن که از پش اطاعت نمی أبدي اتیدارد، ح مانیآن که به پش ا •
 (   36:  3)يوحنا   .«ماند بلکه خشم خدا بر او برقرار می د،یرا نخواهد د

 

اف کن ا یدر مورد گناهانمان،   ناراحن   ا یاحساس گناه  اصلاح   ا یم،یبه گناهان خود اعی 
 .تواند ما را نجات دهد گناهانمان نمی

 

 مانیخود پش ۀاند، از کرد را محکوم کرده سی یکه ع  د یاو، د ۀکنندمیتسل هودا،یچون  •
و گفت: »گناه کردم و   د یبازگردان خی نقره را به سران کاهنان و مشا ۀسک شد و ش
ن یباعث ر  !«  شدم.« امّا آنان پاسخ دادند: »ما را چه؟ خود داین  گناهیخون یر  خیی

ن ها را در معبد بر زمسکه هودا یآنگاه  کرد.   ز یآو رفته، خود را حلق ونبر و ب  ختیر   یر
( 

 ( 5  – 3:   27 مَتیّ

و   انجامد که به نجات می  شود،خدا باشد، موجب توبه می  یکه برا   چون اندوهی •
 ( 10:  7 انیقرنت۲). آورد مرگ به بار می  است،یدن یکه برا   ندارد. امّا اندوهی ماین یپش
 

اف به گناه و رو   یبه معنا توبه واقعی   سیی)اعتماد( به ع مانیا یآوردن به راه خدا برا ی اعی 
 .است حیمس

 

نه!   شوم؟خشنود می ر یمن از مردن شخص سرر   براستی  ا ی: آد یفرمامی هوهیخداوند  •
 (  23:  18 الیحِزق)خود بازگشت کند و زنده بماند.  یاو از راهها نکهیبلکه از ا

ن هم حال، حتی  نی: »با اد ی فرماخداوند می • و   هیدل خود، و با روزه و گر  الان با تمامی یر
 ( 12:   2  لیوئ)ی د؛یماتم، نزد من بازگشت کن

 ( 5:   37مزمور  )راه خود را به خداوند بسپار، و بر او توکل کن، که او عمل خواهد کرد.  •

س را درک کنند. و به ا شانیسپس، ذهن ا •
ّ
 شانیرا روشن ساخت تا بتوانند کتب مقد

و در روز سوّم از مردگان بر  د یرنج خواهد کش حیگفت: »نوشته شده است که مس
قومها موعظه خواهد شد و   ۀخواهد خاست، و به نام او توبه و آمرزش گناهان به هم

وع آن از اورشل  (  47  – 45:   24 لوقا )خواهد بود.  میسرر
 

  ا یتواند به دست آورد  وجه نمی چیبه ه  میده  که ما انجام می  یخیر خوب ساده است: کار 
  یرا برا و عمل خود، نجات کاملی  کییاست، و خداوند در محبت خود، با ن یمستحق رستگار 

اف کن د ینجات، فقط با یما فراهم کرده است. برا   مانیا سییبه ع م،یبه گناهان خود اعی 
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نجاتش   گانیکاملا را  هیهد  یما مرد و از مردگان برخاست، و او را برا  اهانگن  یکه برا  میاور یب
 .میبخوان

  شی خو  کرانیعطا فرما! بر حسب رحمت ب ضیبر حسب محبت خود مرا ف ا،یخدا •
شستشو ده، و از گناهم مرا طاهر   به تمامی مبر را محو ساز. مرا از تقص میهاینافرمان
  مزمور )در نظر من است.  شهیآگاهم، و گناهم هم شیخو  یهای من از نافرمان را ی کن! ز 
51   :1  – 3 ) 

پاسخ   ابم؟«یسروران، چه کنم تا نجات   ی : »اد یآورد و پرس  ونبر را ب شانیسپس، ا •
  د یات نجات خواهآور که تو و اهل خانه مانیا حیمس سیی دادند: »به خداوند ع

 ( 31  – 30:   16 اعمال).« افتی

اف کتن  • داشته   مانیخداوند است« و در دل خود ا سیی»ع  که اگر به زبان خود اعبی
ن که خدا او را از مردگان برخ  باشر   ( 9:   10  انیروم). افتی نجات خواهی د،یانبر

 بر بدس ۀاگر شما با همحال  •
  کو ین یایبه فرزندان خود هدا د یکه با  د یدانمی تان،یی

  یایپدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند، هدا شبی یچقدر ب د،یبده
 ) . د یخواهد بخش کو ین

 (   11:   7  مَتیّ
 

 ا
ً
می  م،یداشته باش  مانی اگر واقعا ز . به هم میا افتهی ني رها  از هر گناه و سری است که ما    لیدل ت 

 !میدار  یادیز  یشاد 
 

رد و بزرگ مرا خواهند شناخت، از آن رو که تقص •
ُ
را خواهم    شانیا بر »همه از خ

 ( 34:  31 ا یاِرم)نخواهم آورد.«  اد یبه  گر ی و گناهشان را د د یآمرز 

ق از مغرب دور است به همان اندازه ن  یا به اندازه • ن که مشر ما را از ما دور   یهاینافرمان بر
 (  12:  103 مزمور )کرده است.  

 ( 11:  10 انیروم): »هر که بر او توکل کند، سرافکنده نشود.« د یگو چنانکه کتاب می •

 یآنان که در مس یپس اکنون برا  •
ْ
  ست،ین تی یمحکوم  چیه  گر یهستند، د سییع ح

 ( 1  :  8 انیروم)

  یبه و  د،ینی بو گرچه اکنون او را نمی  د؛یدار دوستش می د،ی ادهیشما گرچه او را ند •
  شیخو  مانیا  تیغا را ی ز   د،یاو پرجلال آکنده ر یناپذوصف و از شادماین   د یدار  مانیا
 (   9  – 8:  1پطرس ۱). د یابیرا می تانینجات جانها عتن ی

 

ز را دارد و همه چ اراتیکه خداوند همه اخت  ني از آنجا مهم است که وقت    ار یداند، بس را می ی 
کلام خدا    یی  ادگی. میآنچه در کتابش به ما گفته است اختصاص ده  یی  ادگیخود را صرف 
کند از    کند، و به ما کمک می  به رشدمان کمک می م،یکند او را بهی  بشناس  به ما کمک می 

 . میاجتناب کن رستناد  ی آموزه ها
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 باشد!   افتهیفراوان  متیکه غن  همچون کسی کنممی  یتو شاد ۀمن در وعد •
 ( 162:   119  مزمور )

ام.  کرده  هبر از رِزق خود ذخ شی ام؛ سخنان دهانش را باز فرمان لبانِ او دور نگشته  •
 ( 12:  23 وب یا)

س آگاه د،ی ستیگمراه ن  ا یفرمود: »آ شانیبه ا سییع •
ّ
و نه   د یاز آن رو که نه از کتب مقد

س) از قدرت خدا؟ 
ُ
 ( 24:   12  مَرق

 . ابد یبر من تسلط ن یبد چیمرا در کلام خود استوار فرما، تا ه یگامها •
 ( 133:   119  مزمور )

نجات نمو   یتا به مدد آن برا د یباش خالصِ روحاین  بر و همچون نوزادگان، مشتاق ش •
 ( 2:2پطرس  ۱) د،یکن

 

ز کتاب مقدس خودکتاب مقدس است. همچن  ی  تفس یمنبع برا نیبهی   القدس که در  روح ،ت 
 یمستق تواند ساکن است، می واقعی ماندار ی هر ا

ً
 . اموزد یکلام او را به ما ب   یمعنا ما

 

ن او همه چ فرستد،القدس، که پدر او را به نام من میروح  عتن یامّا آن مدافع،  • را به  بر
 خواهد آورد.  ادتانیشما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به 

 (  26:   14  وحنا )ی

  د ی ندار  یاز یو ن ماند در شما می د،یاافتهیآن مسح که از او  می بگو  د یشما با ۀامّا دربار  •
ن همه چ  ۀدهد، بلکه مسحِ او دربار  میبه شما تعل کسی . آن  دهد می م یبه شما تعل بر

ن است، نه دروغ  قی یمسح، حق داده است، در او   میگونه که به شما تعل. پس همانیر
 ( 27:   2 وحنا ی۱). د یبمان

که سخاوتمندانه و    یی از حکمت است، درخواست کند از خدا بهرهیر   اگر از شما کسی •
 ( 5:   1 عقوب)یعطا خواهد شد.    یو به و  کند،بدون ملامت به همه عطا می

 ( 26:  28  ا یاِشع). آموزد درست را بدو می قیو طر  دهد،می میاو را تعل  شیخدا •
 


